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 چكيده

شدن واقعيتي غيرقابل انكار است و               جهاني 
مفهوم شناسي آن با توجه به پيچيدگيِ ابعاد آن             

در جهاني  شدن سخن از فرو ريختن         .  دشوار است 
ت؛ لذا بحث از جهاني  شدن حقوق زنان كه          مرزهاس

با فرهنگ و سنت و ارزش هاي اخلاقي يك جامعه           
ابتدا با توجه به      .  عجين شده، امري خطير است      

واژه شناسي جهاني  شدن، مفهوم جهاني  شدن تبيين       
سپس سه رويكرد سنتي، اصلاحي يا           .  شودمي

بينابيني و رويكرد نوانديشان ديني كه مواضع              
 نسبت به جهاني  شدن حقوق زنان اتخاذ          گوناگوني

اين رويكردها،  .  نموده اند، تعريف و تحليل مي شوند     
متوجه جهاني شدن حقوق زنان به معنايِ نيل به            
مقررات و قوانين همسان است كه در كنوانسيون            
امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان متبلور شده           

 .است
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Abstract 
Globalization is an undeniable fact; 
however regarding to its complex 
dimensions assessing the concept is 
greatly difficult. Having a boundless
world has always been discussed in 
globalization, thus, any discussion on 
globalizing women's rights, which is 
associated with the culture, tradition 
and moral values of a society, is 
controversial and momentous. First, 
regarding the terminology of globali-
zation, the concept of globalization 
will be clarified. Then, three appro-
aches of traditional, reformational and 
religional modernists, which approach 
the globalization of women's rights 
differently, will be defined and 
examined. 
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 مقدمه

 ي و حقوق   ي فرهنگ ي، اقتصاد ياسي، محافل س   يزبرانگ  و مناقشه   يج از موضوعات را    يكيامروزه  
و بي قيد و شرط نيست،      »  مفهوم مطلق « جهاني شدن يك      . است 1 شدن  جهاني يده با پد  ياروييرو

در واقع، جهانِ معاصر، جهاني مواجه با جهاني شدن واحد نيست،             .  بلكه داراي مفاهيم نسبي است     
جهاني شدن به درستي يك انقلاب است؛ انقلابي كه          .  بلكه مواجه با جهاني شدن هاي بي شمار است       

 .از اين رو، جهاني شدن،  آميزه اي از هراس ها و آزادي هاست            .  ت است گريزناپذير و غير قابل برگش     
دغدغه  .  زنان نيز به عنوان نيمي از جامعه بشريت از جريان جهاني شدن بسيار تأثير مي پذيرند                     

 امكانِ جهاني شدن    واقعپژوهش حاضر از رابطه  ميان حقوق زنان و جهاني شدن نشأت مي گيرد؛ در               
 از فرهنگ، آداب و رسوم،         متأثر  به شدت   كه)  ي قوانين و مقررات حقوقي      به معنا (حقوق زنان    

عبارت روشن تر، توجه به وضعيت حقوق      به  .  ، بررسي مي گردد  باشدي  و به خصوص مذهب م     ياتاخلاق

These approaches recognize the globa-
lization of women's rights in a way to 
achieve the same rules, which are 
enshrined in the Convention on the Eli
-mination of All Forms of Discrimi-
nation against Women (CEDAW). Of 
course, all these approaches have relig
-ious attitudes toward the discussion, 
and atheist opinions are not subject to 
this study. Finally, it seems that, in 
conformity with the viewpoint derived 
from the new religinal modernists’ 
perspective and the great concern of 
the reformative approach in respect of 
protecting religious values, new mech-
anisms can be designated, which are 
not harmful to religious foundations 
on one hand, and pave the way for 
globalizing women's rights on the 
other. 
 
Keywords: Globalization, Women's 
Rights, CEDAW, Gender Justice. 
 

البته رويكردهاي مذكور همگي با بينشي مؤمنانه به         
بحث مي پردازند و رويكردهاي خداناباور، خروج           

در نهايت، به نظر مي رسد؛ با نگرشي       .  موضوعي دارند 
دگاه نوانديشان ديني است و با حفظ كه منبعث از دي  

دغدغه اي كه رويكرد اصلاحي براي محافظت از            
ارزش هاي ديني دارد، مي توان ساز و كارهايي را            
تبيين كرد كه از يك سو به بنيان هاي مذهبي               
آسيب نرساند و از سوي ديگر مسير جهاني شدن            

 .حقوق زنان را هموار سازد
 

زنان، كنوانسيون   شدن، حقوق    جهاني  :هاهكليدواژ
 .رفع تبعيض عليه زنان، عدالت جنسيتي
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  الحاق به  ، در رابطه با   منطبق است  آن    و آموزه هاي   احكام و بر  آيين اسلام وابسته      به كهزنان در ايران    
فع تبعيض عليه زنان كه خود يكي از مظاهر جهاني شدن و در مقام ملتزم كردن                       كنوانسيون ر 

در واقع،  .   مي باشد، مسئله اي اساسي است    ها ها به رفع تبعيض عليه زنان و احقاق حقوق آن           حكومت
نگري از لحاظ ارزشي و حقوقي بين دو جنس            يكسان مروج  كه  پذيرش و عزم بر اجراي كنوانسيون      

 رويكرد  به نظر مي رسد سه برخورد يا        .الش هايي رو به روست  چ با  باشد ن و مرد، مي   نوع بشر يعني ز   
نسبت به اين   »  رويكرد سنتي، اصلاحي يا بينابين و رويكرد نوانديشان ديني         «متفاوت كه عبارتند از     

 جهاني شدن را    ي برا زنان حقوق   ي فرارو يها  چالش ر، مذكو يكرد سه رو  تحليل.  مسئله وجود دارد  
 از  يت حما قانون و   يدر قانون مدن   به حقوق زنان      مواد مربوط  ين نگاهي به  چن سازد و هم  ي  م ياننما

يران را جهت انطباق با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آشكار              موضوعه ا ين   قوان يتخانواده، ظرف 
 . مي سازد

 

 روش تحقيق

يادين است، تركيبي از     نوع آن كه نظري  ـ بن      حسبروش به كار گرفته شده در اين پژوهش، بر           
اي آن ها بر اساس هدف اصلي        ها و رويكردها و تحليل محتواي مقايسه         هاي توصيف نظريه    روش

طريقه  گردآوري اطلاعات متناسب با اكثر پژوهش هاي حقوقي، روش كتابخانه اي و در             .  پژوهش است 
 .ع پژوهش بودمواقع لزوم مراجعه به صاحب نظران براي فهم بيشتر رويكرد آنان به موضو

 

 ـ جهاني شدن1
 

  واژه  جهاني شدن-1-1

 است و از ترجمه Globalآن چه در فرهنگ لغات انگليسي به فارسي يافت مي گردد، برگردان واژه           
البته در بعضي فرهنگ  لغت هاي تفصيلي      .   خوددار ي  شده است   Globalizationمشتقات آن از جمله     

Globalization    ص 1383،  3علي بابايي (، جهاني شدن    )1204، ص   1387،  2طيار( را جهاني سازي ،
و در برخي ديگر، علاوه بر اين دو واژه، جهاني  كردن و                   )  61، ص    1386،  4؛ شيشه چيها 130

). 532، ص    1387،  5، رضوي، محمدي و احمدي نيا        باطني(جها ني شدگي نيز ترجمه كرده اند        
ها به شكل و ساختار اين واژه بازنمي گردد؛         ، تن Globalizationبرگزيدن معادل فارسي مناسب براي      

) و جهاني سازي (به بيان ديگر جهاني  كردن         .  بلكه معنا و مفهوم آن را نيز منقلب مي گرداند              
دربرگيرنده  اين معنا و مفهوم است كه نيروهاي توانمند در قالب دولت ملت و يا شركت چندمليتي،                   

و يكدست سازي جهان پرداخته اند و به همين دليل         در راستاي علايق و منافع خود به كار همگون            
سخن گفت، نه از جهاني شدن، ولي واژه  جهاني شدن متضمن            )  و جهاني سازي (بايد از جهاني  كردن     

اين معناست كه بسياري از نيرو هاي جهاني ساز و همگوني آفرين، غيرشخصي و فراتر از كنترل و قصد                 

 /رويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان                                /���
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 Globalizationدر ادامه، براي واژه      ).26، ص   1381،  6 محمديگل(هر فرد يا گروهي از افراد هستند        
استفاده مي شود؛ بدين خاطر كه در ادبيات اين حوزه رواج بيشتري دارد و              »  جهاني شدن «از معادل   

 .نيز از سوگيري ها و پيش فرض هاي مغرضانه به دور است
 

  تعريف جهاني شدن-1-2

وان در يك چارچوب زماني مشخص به آن احاطه          نه يك مفهوم مجرد است كه بت      « جهاني شدن 
يافت يا آن را تعريف نمود و نه فرآيندي است كه بتوان به روشني براي آن آغاز و پاياني را تعيين                         
نمود؛ نه بااطمينان مي توان آن را تشريح نمود و نه آن را براي همه افراد در تمامي  شرايط قابل اجرا                      

افزون بر اين، جهاني شدن از يك سو داراي ابعاد گوناگوني            ).  3ص،  2006،  7نايف الروضان (»  دانست
مي باشد و از سوي ديگر نه يك فرآيند بلكه مجموعه اي از                  ...)  سياسي، اجتماعي، فرهنگي و     (

 كميسيون  59/1999اين ديدگاه در قطعنامه  شماره        .  فرآيند هاي پيچيده و داراي وجوه متكثر است       
جهاني شدن صرفاً، فرآيندي     «:  يز مورد تصديق قرار گرفته است       حقوق بشر سازمان ملل متحد ن       

اقتصادي نيست، بلكه ابعاد اجتماعي، سياسي، زيست محيطي، فرهنگي و حقوقي دارد كه بر                       
به تبع اين   ).  132، ص 2007،  8يماناسينگوپو(»  بهره مندي كامل از تمامي حقوق بشر اثرگذار است        

گون و متنوعي در مورد اين فرآيند دارند و هر يك از منظري               امر، انديشمندان نيز ديدگاه هاي گونا     
به نحوي كه ارائه يك تعريف واحد از جهاني شدن كه بر آن اتفاق نظر                  .  متفاوت به آن نگريسته اند   

هرچند در مورد   «:  وجود داشته باشد، دشوار گشته است، تا آن جا كه به درستي گفته شده است                  
دارد، اما گفتمان جهاني شدن بر اين توافق كلي استوار  است كه              تعريف جهاني شدن توافقي وجود ن     

 ).180، ص2000، 9بارتلسون(» جهاني شدن به عنوان يك واقعيت وجود دارد
از اين رو مناسب است شاخص ها، خصوصيات و ويژگي هاي گوناگوني كه در تعاريف مختلف بر آن              

 . ي جامع دست يافتتأكيد گشته است، اصطياد نموده، بلكه بتوان به تعريف
، 1991،  11گيدنز(»  فشردگي زمان و مكان    «،  10»انقلاب در اطلاعات و تكنولوژي هاي ارتباطي      «
، ترجمه مرداني   1379،  12واترز(»  گسترش فرهنگ اروپايي و توسعه  الگوي سرمايه داري        «،  )1ص  

 13»بدون مرز جهان  «،  )4، ترجمه تلاشي، ص   1377گيدنز،  (»  تشديد روابط اجتماعي  «،  )6گيوي، ص 
تحديدِ توانايي دولت هاي ملي در اتخاذِ اقدامات مستقل در جهت اجراي           «،  )1، ص 1994،  14اوهمائي(

سياست هاي خود و حتي كاهش اختيار آن ها در تبيين قواعد و قانونگذاري در محدوده  سرزمين                    
 . جهاني شدن است، نقاط اتكاءِ تعاريف متعدد در مورد )13، ترجمه دلفروز، ص1387، 15نش(» ملي

جهاني شدن يك فرآيند يا       :  در نهايت مي توان مفهوم جهاني شدن را چنين تعريف نمود               
از طريق  ...  مجموعه اي از فرآيندهاست كه با فروريختن مرزهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و           

ر اين تعريف   د.  پيشرفت روزافزون ارتباطات به همگوني و همساني در اين زمينه ها منجر مي گردد              
استعمال واژه فرآيند براي اجتناب از تعاريفي است كه جهاني شدن را پديده اي غربي نشان مي دهند،                
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فرو نقش بي بديل ارتباطات و فناوري در        .   كه از آن گريزي نيست      16نه پديده اي با ماهيتي طبيعي     
ه اي فراملي و     بيش از پيش بر اين مطلب صحه مي گذارد كه جهاني شدن پديد                   ريختن مرزها 

اجتناب از واژه يگانگي براي نشان دادن اين كه جهاني شدن نه تنها لزوماً به                     .  فرافرهنگي است 
شكل گيري جهاني واحد و سيطره  فرهنگي واحد نمي انجامد، بلكه با تكثرگرايي فرهنگي نيز هم سو                 

 .خواهد شد
 

 جهاني شدن حقوق -1-3

به تعبير  .  و چالش هاي حقوقي پيوندي ناگسستني دارد      جهاني شدن در دنياي امروز با مسائل          
خانم پروفسور مي ري دلماس مارتي اين سؤال ديگر مطرح نيست كه آيا با جهاني شدن حقوق موافق                 

وي اشاره مي كند كه     .  هستيم يا نه، بلكه اين يك واقعيت انكارناپذير است؛ حقوق جهاني مي شود               
 يا  18 و متحدالشكل سازي   17مي پذيرد، يگانه سازي جهاني شدن حقوق با دو استراتژي صورت              

او يگانه سازي را جاه طلبانه  ترين استراتژي مي داند؛ زيرا مستلزم تصويب             .   قوانين 19هماهنگ سازي
، ترجمه  1387،  20دلماس مارتي (قواعد واحد و به تبع آنان التزام به رعايت اين قواعد است                      

دن حقوق به عنوان بخش خاصي از جهاني شدن به              در واقع، جهاني ش    ).  105اميرارجمند، ص    
فرآيندي اطلاق مي شود كه به همسان سازي و يكسان سازي قواعد، مفاهيم و نهاد هاي حقوقي خاص                

اين فرآيند، تمام قلمرو هاي هنجاري يا تمام قلمرو هاي           .  در سطح داخلي و بين المللي مي انجامد       
 اما تأثيرات عمده و جريان سازي را بر نظام هاي             سرزميني را به طور يكنواخت پوشش نمي دهد،         

 ). 98، ص 1390، 21جلالي و مقامي(حقوقي داخلي و بين المللي بر جاي مي گذارد 
كنوانسيون )  1957  (23، كنوانسيون تابعيت زنان متأهل    )1952  (22كنوانسيون حقوق سياسي زنان   

نخستين گام ها در جهت     )  1962  (24رضايت براي ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج             
اما مهم ترين آن ها،    .  تحقق همسان سازي جهاني قوانين با هدف حمايت از حقوق زنان مي باشند               

است كه گامي جدي و جهاني در          )  1979  (25كنوانسيون امحاي كليه  اشكال تبعيض عليه زنان         
 .  راستاي اصل منع عدم تبعيض جنسيتي است

 

 دها تحليل و تبيين رويكر-2

در اين بخش به رويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان در ايران، پرداخته                      
در واقع، اگر جهاني شدن     .  خواهد شد و مباني و مؤلفه هاي هر كدام از رويكردها تحليل خواهد شد              

مربوط به زنان باشد، در اين بخش، ظرفيت        )  قوانين و مقررات  (حقوق به معناي همسان سازي حقوق      
براي هم گام شدن   )  كه از مبناي مذهبي و سنتي خويش تفكيك ناپذير است         (و پتانسيل حقوق ايران     

رويكرد سنتي، رويكرد    .  با حقوقي جهاني جهت رفع تبعيض و نابرابري حقوقي بررسي مي گردد               

 /رويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان                                /���
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اصلاحي و بينابين  و رويكرد نوانديشان ديني سه رويكرد اساسي است كه در اين بخش معرفي                       
 . شدخواهند 
   
 رويكرد سنتي -2-1

گروهي نه چندان اندك از متفكران با باور و ديدگاه ها و آراي گذشته درصدد توجيه و تبيين                      
 توانسته  ،دن دار ي اقتدار فراوان  آن ها برآمده اند؛ اين گروه كه به عنوان گروه سنتي شناخته مي شوند و             

ن بر اين نكته تأكيد مي ورزند كه از آن جا كه           اينا.   و منظر خود سامان دهد     يدگاه را از د   يناست قوان 
انسان مخلوق خداوند است و دانش او بسيار محدود و دين از سوي خالق داناي حكيم فرود آمده                       

به سخن  .  است؛ شايسته نيست كه انسان فرو رفته در جهالت به پرسشگري در مقابل خداوند برآيد                 
از .  بي چون و چراي احكام و قوانين شرعي را دارد          ديگر، اعتقاد به خداوند اقتضاي تعبد و پذيرش           

سوي ديگر اين گروه با انگشت نهادن بر ابتذال موجود در دنياي غرب، مباني اين پرسشگري و                        
جنبش هاي مدرن را، اومانيسم، سكولاريسم و مادي گري عصر جديد مي دانند و به نقد آن ابتذال                    

 لفظ  ي ورا يامِ پ ين اهميت مي دهد و به روح دين و         اين رويكرد بسيار به ظاهر د      .  همت مي گمارند 
 عدول از لفظ را      بسيار لفظ گراست و    در برخورد با كتاب و سنت      به طور طبيعي  و     ندارد يتوجه چندان 

 ين همه د  يباً تقر يعني است؛   انديشانه يعت شر ياربسعلاوه بر اين رويكرد سنتي      .  داند يبه ندرت روا م   
  .انگارد ي فقه مي را به بقاين دنِيارا منحصر در فقه دانسته، ك

در واقع، در تفكر سنتي، اخبار، روايات و منقولات است كه تكليف عملي را در مواجهه با مسائل                    
و »  عقلانيت«فردي و اجتماعي روشن ساخته است و به همين دليل نيز اين رويكرد نسبت به                       

يازهاي متحول جديد گسترش مي دهند،     كاوش هاي عقلي اي كه ظرفيت اين منابع را براي انطباق با ن          
اين ديدگاه تقريباً همه  آئين ها، احكام و سنت هاي جاري در             .  رويكردي منفي و تشكيك آميز دارد     

جفرافيايي تقليل  »   منطقه«سنت هاي جاري در يك      ميان بوم هاي مختلف را به آئين ها، احكام و            
 روايات و منقولات، ناظر به آن محيط و يا            مي دهد و عرف رايج در يك محيط جغرافيايي را  ـ  كه             

در .  ناشي از آن محيط است   ـ    بر عرف رايج در محيط هاي جغرافيايي ديگر اصالت و ترجيح مي بخشد                 
عرف «واقع در اين رويكرد، به تمام نهادها و كيفيات عرفي، رسميت و قدسيت مي بخشد، بر تنِ                       

را چنان  »  امر واقع « نگرش آب را از سرچشمه مي بندد؛        اين.  مي پوشاند»  عرف مشروع «جامه   »  مقبول
اصالت و قداست مي بخشد و فراخناي آن را به قدري توسعه مي دهد كه جايي براي پرسشگري                       

 ).35، ص 1383، 26حكيم پور(نمي ماند » واقع امر«پيرامون 
فاوت هاي فقهي  ، مطابق اين ديدگاه ت    گذشته از مباني فكري ديدگاه سنتي كه به آن اشاره گرديد          

كه در اين ميان نظرات     )  1، ص   1348،  27نبوي( مورد ذكر شده است      160ميان زن و مرد  بالغ بر         
برخي فقها درخور تأمل است؛ از جمله مردان را در انجام نماز ميت اولي از زنان دانستن؛ همچون                      

عدالت در ميان آن ها    ، غلبه فسق بر زنان و قلت        )184 ص 1ق، ج 1387،  28طوسي(افراد آزاده بر برده     
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 ص 6ق، ج 1387طوسي،  (، تشبيه ازدواج به كرايه دادن و گرفتن         )289 ص 31ق، ج 1404،  29نجفي(
گردد كه قوانين    حقوقي و قانونگذاري نيز با نگاه و تأملي گذرا مشخص مي           در زمينه .  و قس عليهذا  )  8

مورد طلاق و تعدد زوجات اشاره       تا چه اندازه متأثر از نگاه سنتي بوده است، به عنوان نمونه به دو                  
گردد؛ هرچند در سال هاي اخير در اين قوانين تغييراتي حاصل گرديد و اصلاحاتي اعمال شد كه                  مي

 .عمدتاً متأثر از گرايش اصلاحي بود
 

 طلاق) الف

طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ            :  در فقه اسلامي، در تعريف طلاق گفته اند        
برداشت فقها از احكام قرآن و مباني اسلامي اين است           ).  2، ص   31ق، ج   1404نجفي،    (30مخصوص

كه طلاق حق مرد و اختيار اوست، در واقع اغلب آن ها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه                     
و اجراي صيغه طلاق    )  مرد(مرد در مورد طلاق، مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده              

ولي با اين وجود، با تتبع در        .  حالت و وضعيت مورد طلاق يعني زن و اقسام طلاق، آغاز كرده اند             و  
كتب مختلف فقهي و ملاحظه نظر فقها از متقدمين و متأخرين و معاصرين اعم از شيعه و سني،                       
چنين به نظر مي رسد اصل وجود اين تفاوت بين زن و مرد در مورد طلاق محرز است؛ يعني مرد،                       

ختيار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن مي تواند زن را طلاق دهد و حتي به تعبير                       ا
بعضي از فقها، اطلاع زن از اجراي صيغه طلاق نيز لازم نيست، چه رسد به آن كه موافقت او لازم                        

ز قرآن و    و طبيعتاً اين نظر فقهي به عنوان نظر متخذ ا          32)327ق، ص 1409،  31موسوي خميني (باشد  
 ).165، 1370، 33مهرپور(سنت و حكم مسلم اسلامي تلقي مي گردد 

بنابراين آن چه از كلام فقها برمي آيد مبتني بر اين است كه چون در آيات قرآني مربوط به طلاق،                   
 توسطكه طلاق   يات استفاده مي شود      آ ين ا يراز ظاهر تعب  ؛ لذا   34مردان مورد خطاب واقع شده اند     

 هر وقت كه    ي تواندمرد م «:   مقرر داشته بود   ي قانون مدن  يشين پ 1133ماده    .يردپذي م انجام   انمرد
 طلاق  ينه در زم  يد كوش 1353 از خانواده مصوب سال      يت حما قانون»  .بخواهد زن خود را طلاق دهد     

 احصا  ي به طور حصر   9   و 8 قانون موجبات طلاق را در مواد         ين برقرار كند؛ ا   يمرد تساو    زن و  ينب
 عدم امكان   ي صدور گواه  ي مورد برا  14 قانون   ينا.  يد احاله نما  ي به قانون مدن    ين كهون ا كرد، بد 

 منسوخ  1353 از خانواده    يت طبق قانون حما   ي قانون مدن  1130ن ماده   يبنابرا.  سازش ذكر كرده بود   
  خاص مصوب  ي دادگاه هاي مدن  يل تشك ي قانون يحه لا يران، ا ي بعد از انقلاب اسلام    يكنل.  شدي  م يتلق

 از  يري جلوگ ي برا ي كرد؛ ول   يا ماده  مزبور را اح      ي با بازگشت به نظام قانون مدن         1358مهرماه  
 ي و لزوم اجازه دادگاه برا      يق طر ين از ا  ين در سازش زوج   ي و سع  ي به داور  رجاعسوءاستفاده مرد ا  

به قانون اصلاح مقررات مربوط     )  3 ماده 2تبصره  .  (طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت        

 /رويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان                                /���
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 طلاق را   ي امكان سازش برا   ي از خانوده سابق، صدور گواه     يت، مانند قانون حما   1370طلاق مصوب   
 .لازم شناخت

 

 تعدد زوجات) ب

آيه سوم سوره  نساء كه اصلي ترين مبناي حقوقي و مستند تعدد زوجات است، دليل صريح بر                     
 35.ظ عدالت تقريبي عملي است    مسئله  جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات، البته با شرط سنگين حف             

در اين آيه خداوند حكم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجراي عدالت ميان زنان نموده، نه بر علم و                       
هاى شيطانى و هواهاى نفسانى اثر         امور كه وسوسه  اين از آن جهت است كه غالباً در اين قبيل               

 اگر خداى تعالى قيد علم را آورده         قهراًشود و     علم براى كسى حاصل نمى       غالباً ،روشنى در آن دارد   
؛ )268، ص   4، ترجمه موسوي همداني، جلد       1389،  36طباطبايي  (شد  مصلحت حكم فوت مى     ،بود

علاوه بر قرآن، سنت پيامبر و ائمه معصومين نيز حكايت از مجاز بودن چندهمسري دارند، به نحوي                   
؛ مرحوم سيد كاظم طباطبايي يزدي، در اين        كه برخي از فقها به استحباب تعدد زوجات، نظر داده اند         

الاستحباب لا يزول بالواحده، بل التعدد مستحب ايضاً، قال االله فانكحوا ما طاب                 «مورد مي فرمايد؛   
 ).797، ص 2، جلد 1408، 37طباطبايي يزدي(» ...لكم

 از مفاد   با اين كه نص صريحي در جواز تعدد زوجات در حقوق ايران وجود ندارد، ولي به روشني                 
مشروعيت نكاح مرد با    )  م. ق 1049،  1048،  1046،  942،  901،  900مواد  (پاره اي از مواد قانوني      

). 121، ص   1387،   همكاران  و 38 صفايي، عراقي، صادقي، امامي     گرجي،(چند زن استنباط مي شود      
جتماعي منفي   به منظور جلوگيري از تبعات ا      1353البته قانونگذار در قانون حمايت از خانواده سال          

 در نظريه مورخ    با اين حال بعد از انقلاب شوراي نگهبان          ؛39هايي را اِعمال نمود   اين پديده محدوديت  
 مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمي و در ازدواج             ؛ اعلام نمود  1488شماره  ه   ب 9/5/63

بنابراين، امروزه، در عمل    .  اشدب شرعي نمي )  مذكور در قانون ازدواج و قانون حمايت خانواده        (مجدد  
ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجراي كيفري است؛ مگر اين كه متخلف از لحاظ عدم                  

 از لحاظ مدني ازدواج     40. قانون جديد حمايت از خانواده مجرم شناخته شود        49ثبت ازدواج برابر ماده     
 با مصلحت جامعه سازگار نيست و قابل          بديهي است كه اين وضع     .  معتبر و نافذ محسوب مي شود     

 ).114، ص 1390، 41 ي امامصفايي و(انتقاد به نظر مي رسد 
 متن  58در قانون جديد حمايت از خانواده به بحث ازدواج مجدد، اشاره اي نشده است و در ماده                  

 اي نشده   اشاره 1353نهايي قانون نيز كه قوانين منسوخ را ذكر كرده، به قانون حمايت از خانواده                   
است و ظاهراً نظر قانونگذار بر اين بوده است كه مقررات قانون خانواده پيشين به قوت و اعتبار خود                     

 1353 قانون حمايت از خانواده       17 ماده   1 و بند    16بنابراين، بايد گفت مقررات ماده       .  باقي باشد 
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و اين حاكي از توجه قانونگذار      راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و كماكان معتبر و لازم الاجرا مي باشد             
 ).116، ص 1390،ي امامصفايي و(به حقوق زنان و عدم تمايل به پس روي در اين زمينه است 

در نهايت بايد گفت كه رويكرد اين نحله  فكري بر تعبد نسبت به احكام شريعت و فقه سنتي                       
ون بر آن،   زاف.   هم نمي بيند  مي باشد؛ لذا حتي خود را مكلف به دفاع عقلاني و تبيين هاي كلامي               

؛ بديهي   شوند يجو ترو يغ   به زنان تبل    يني ممكن است با عنوان نگرش د        ،گفتهيش  مواضعِ پ  هرچند
ن كه برآمده از   آ از   يش ب است، اين تلقي ها كه بسيار با واقعيت موجود در جامعه امروز ناسازگار است،             

 از پشت    يستن دارد و حاصل نگر      ينگ و فره   ي اجتماع ي در سنت ها   يشه ر ، باشد يني د يآموزه ها
از سوي ديگر اين گروه با انگشت نهادن بر ابتذال موجود در             .  يني است  به متون د   ييگرا  سنت ينكع

هاي مربوط به حقوق زنان را، اومانيسم،            دنياي غرب، مباني جنبش هاي مدرن و كنوانسيون           
بديهي است كه   .   همت مي گمارند  سكولاريسم و مادي گري عصر جديد مي دانند و به نقد آن ابتذال            
 .واكنش اين ديدگاه نسبت به جهاني شدن كاملاً سلبي و منفي است

 
  رويكرد اصلاحي يا بينابين-2-2

اما گروه ديگر با نگرشي معتدلانه تر از گروه قبل معتقدند در چارچوب همان مكانيسم سنتي بايد                 
ها به مباني كلامي و اعتقادي درصدد پاسخگويي        اينان با ارجاع پرسش    .  به بازبيني و بازنگري پرداخت    

اين گروه با استفاده از آگاهي هاي      .  برآمده اند و در واقع به دفاع عقلاني از احكام شريعت پرداخته اند            
گسترده  فلسفي و اجتماعي و آگاهي بر واقعيت هاي زندگي انسان بيشترين سعي خود را در                         

البته در كنار اين    .   و فايده احكام و قوانين ديني گذارده اند        پاسخگويي، بر پايه  بيان فلسفه و حكمت       
اين ديدگاه با وفاداري نسبت به       .  حركت به تصحيح و پالايش برخي باورهاي غلط نيز نظر داشته اند            

منابع و مباني، تنها به بازانديشي و اصلاح برخي نگرش ها پرداخته و در زمينه  احكام فقهي به اجتهاد                   
در جايى كه   « حقوق زنان، به نظر آنان       در زمينه .  بر مقتضيات زمان و مكان مي پردازد     پويا و مبتني    

 و در   دادعدالت و انصاف را دخالت        توان مي در فقه اختلاف نظر وجود دارد، براى انتخاب بهترين نظر،         
صر در م به عنوان مثال،    .  كرد به صورت غيرمستقيم به زنان كمك        ،مسائلى كه نص صريح وجود دارد     

وصيت فوت كند، فرض قانونگذار اين است كه           در جايى كه كسى بدون     ، هم مسلمان هستند   اه كه آن 
اگر .  گرفت از اين هنر الهام        ، مي توان خواسته ثلث اموالش را به زنش واگذار كند           اين شخص مى  

 اگر   گفت نتوا مى.  ها با شرع هم منافاتى ندارد      ، گاهى بعضى از فرض    نگاه شود  با ديد تساهلى     مقدارى
شود كه اين    كسى با اين حكم قانون كه همه از آن اطلاع دارند، مخالفت نكرد، چنين فرض مى                     

جا از نظر اصول نه با اراده شوهر            در اين .  كه خلاف آن ثابت شود      وصيت مفروض است، مگر اين     
» ده است  گردي غيرمستقيم مقدارى از كمبود ارث زنان جبران        نه با حكم شرع و به طور      شده  مخالفت  

 ). 10، ص 1380، 42آقابابايي(

 /ن نسبت به جهاني شدن حقوق زنانرويكردهاي گوناگو                                /�	�
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 تفاوت هاي حقوقي مقتضاي عدالت استحقاقي) الف

تفاوتِ ميان اين دو جنس چيزي نيست كه از ابتدا نبوده و بعداً بر آن ها                   «مطابق اين ديدگاه،    
 ، ترجمه 1386،  43نصر(»  عارض و بدان ها افزوده شده باشد، بلكه جزء ذات معناي مرتبه  انساني است             

زن و مرد پيش از هر چيز در كمال مرتبه  انسان بماهو انسان كه هر دو                 «در واقع،   ).  86صالحي، ص   
اما در مراتب و سطوح      ...  به واسطه  اين كه به نوع بشر تعلق دارند در آن شريك هستند، برابرند                  

 نام برابري طلبي،    ميان اين دو جنس وجود دارد كه نمي توان واقعيت آن ها را به            44پايين تر تفاوت هايي 
 ).87، ترجمه صالحي، ص 1386نصر، (» به هر شكل و صورتي هم كه باشد، ناديده گرفت

 يحقي  است كه هر ذ    ين ا ،شودي  م ير هم تفس  ي تساو ي كه با آن معنا    ي عدالت اجتماع  يمقتضا
 به حق   ي هر صاحب حق    يفاي است ي افراد و اصناف تنها به معنا        ين ب تساويپس  .  به حقش برسد  

 اگرچه همانند مرد در اصول مواهب         زن . حقوق مزاحم هم شوند    ين ا ين كه خود است، بدون ا    خاص
 خود  ي و اجتماع  ي فرد يات شئون ح  يع و در تصرف در جم      يار اراده و اخت   يشه، در اند  ي يعني وجود

 جهت با مرد    يك از   ياد شده  امور مشترك    به رغم  اما   ،شده مشترك و مستقل است    ءجز موارد استثنا  
 يي توانا ي يعني  كمال يات متوسط زنان از متوسط مردان در خصوص        يولوژي است، بر اساس ب     متفاوت

تر و  يف تر و لط    باعث شده اندام زن نرم     ينخر است، هم  أ قد و وزن مت    يزها، اعصاب و ن    مغز، قلب، رگ  
 يبايي به ز  يش و گرا  ي عشق و نازك قلب    يل از قب  يفتر باشد و احساسات لط     تر و محكم    خشن مردبدن  
 ينبنابرا.   از تعقل در زنان است     يشكه تعقل در مردان ب      چنان  . از مردان باشد   يش در زنان ب   يشو آرا 
 در  ياجتماع   عمومي يف و تكال  يف وظا  تفاوت . است ي مردان عقلان  ي و زندگ  ي زنانه احساس  يزندگ

قضاوت  و   ياستمثال س  براي   . دو امر احساس و تعقل است      ينشان با هم    ارتباط يزان م يلاسلام به دل  
 منزل  ير كودكان و تدب   يت مختص مرد و پرورش و ترب      ، دارد يشتريها سهم ب   ل در آن  و جنگ كه تعقّ   

 ينا.   هم به عهده مرد نهاده شده است         رزندهم به زن اختصاص داده شده است و مخارج زن و ف              
  مرد است و    يتدر واقع دوسوم مال در ملك       .   را خداوند با دو سهم ارث جبران كرده است             ينههز

 از  ي سوم با بهره بردار     يك و   يت، سوم با ملك   يك( زنان است    ياردوسوم هم به لحاظ انتفاع در اخت       
 از آن زن    يشترشان و انتفاع و تمتع ب        تعقل ي برتر يل غالب با مرد است به دل       ير تدب يجهدر نت   ).نفع

 تا  228ذيل آيات   ، ترجمه موسوي همداني،      1389طباطبايي،    (شان  احساس ياست به واسطه برتر   
هاى موجود در آفرينش     تفاوت«از آن چه گفته شد، برمي آيد كه       ).  409-418صص   سوره بقره،    242

شود كه زن و مرد از جهت حقوق طبيعى و فطرى وضع ناهمگونى                باعث مى  ن و مردا  انو طبيعت زن  
 در جهاتى   ،يعنى زن از آن جهت كه زن است و مرد نيز از آن جهت كه مرد است                       .داشته باشند 

از اين رو با تساوى كاملى كه در           .   يكنواخت نيستند  ، زيرا در آفرينش و طبيعت       ،همانند نيستند 
... وها    مجازات ، تكاليف ، وظايف ، از جهت مسائل حقوقى    ،انسانيت دارند و از ارزش يكسانى برخوردارند      

 را نادرست    اما تشابه و همانندى     مسلم است،  تساوى حقوق زن و مرد حقيقتى       .وضع مشابهى ندارند  
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ها و نيازهاى جسمى و     ي  زيرا با توجه به ساختار آفرينشى زن و مرد و ويژگ           ،و غيرممكن شمرده است   
 بلكه شايسته است كه زن حقوق متناسب با          ، نه ممكن است و نه سزاوار       ، حقوق مشابه  ،روحى آنان 

كند حقوق آنان    ميخود را به دست آورد و در حدودى كه طبيعت زن و مرد تفاوت داشته و اقتضا                     
اين سخن با عدالت و حقوق فطرى سازگار است و سعادت انسان با چنين                 .  نيز تفاوت داشته باشد   

ها و نيازهاى متفاوتى كه از          زيرا زن و مرد با توانايى        ،شود منطقِ هماهنگ با آفرينش تأمين مى       
 با سندهايى كه قانون       ظاهر مى شوند، بنابراين   ...   خانواده و   ،اند در عرصه اجتماعى     طبيعت گرفته 

، 1391،  45مطهري(»  شودطبيعى و چگونگى آفرينش به زن و مرد داده، حقوق هر يك مشخص مي               
 ي برابر يتساو و كميت غير از كيفيت،         از تشابه است   ير غ يتساوبه تعبير ديگر،    ).  125-122صص

نواختي براي زن   ي است، آن چه مسلم است اين كه اسلام حقوق يك جور و يك            نواخت، يك است و تشابه  
ولي اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل                 .  و مرد قائل نشده است     

اسلام با تساوي حقوق    .  نيست، اسلام اصل مساوات انسان ها را درباره  زن و مرد نيز رعايت كرده است              
ه جا براي زن و مرد حقوق       اسلام در هم  .  زن و مرد مخالف نيست، با تشابه حقوق آن ها مخالف است           

مشابهي وضع نكرده است، هم چنان كه در همه  موارد براي آن ها تكاليف و مجازات هاي مشابهي وضع                
نكرده است، اما آيا مجموع حقوقي كه براي زن قرار داده ارزش كمتري دارد از آن چه براي مردان                      

 ).115، ص 1391مطهري، (قرار داده؟ 
مجموعه قوانين شرعي اسلام و ساختار اجتماعي مبتني بر آن، متضمن              افزون بر اين مطالب،      

نظامي نيست كه در آن رضايت همگان، از همه جهت تأمين شود؛ آن چه نظام اجتماعي اسلام                       
همواره در پي حصول آن بوده، ايجاد بيشترين تعادل ممكن است؛ تعادلي كه انسان ها مي توانند بر                   

 كمال انسان و رو به سوي غايت نهايي او سپري كنند، والاّ ترديدي                مبناي آن زندگي اي حول محور    
نيست كه برخي افراد خانواده هاي چندهمسري ناخرسند بوده اند، هم چنان كه افراد ديگري در                    

به اختصار  ).  94 و 93، ترجمه صالحي، صص     1386نصر،  (خانواده هاي تك همسري ناخشنود زيسته اند     
 عدالت كه به حكم عقل مستقل حسن است         ؛ قرار است  ين به ا  يدگاه د ين ا ي عقل يينتبمي توان گفت   

.  است ي كاشف از حقوق فطر    يعياستعداد طب .  ها رفتار كردن    انسان ي متناسب با استحقاق ذات    يعني
 ي دارند از حقوق فطر    ي همسان ي كه زن و مرد استعدادها     يدر موارد .   است ي حقوق فطر  يعدالت ادا 
 دارند واضح است    ي ناهمسان ي كه استعدادها  يدار خواهند بود و در موارد      هم برخور  ي يكساني و شرع 

 رفتار  يبا مساو .   برخوردار باشند  يرع ي ش  و به تبع آن از حقوق نامساو        يكه از حقوق متفاوت فطر     
 و  ا استعداده ياگر به زنان كه فاقد برخ     .   عدالت است  ين كردن ع  ي رفتار نامساو  ي و با نامساو   يمساو
 با  ي مساو يف دارند حقوق و تكال    يگري هاي د ييتند و البته در عوض استعدادها و توانا        ها هس يي توانا

 منظر  ين ا از.   عدالت است  ين ع يست، ن يض تبع ي تفاوت حقوق  ينا.   ظلم است  ينمردان اعطا شود ع   
. دهدي  م ي عدالت است و عقل و نقل بر صحت آن گواه            ي زنان در فقه موجود مقتضا      ياحكام شرع 
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  زن و مرد عقلاً    ي حقوق يتساو.   و آخرت حاصل مي شود    يا درست اجرا شود سعادت دن      احكام يناگر ا 
 .يست نيرفته پذو شرعاً

 

 نگرش اصلاحي به طلاق و تعدد زوجات) ب

طلاق و تعدد زوجات كه به عنوان       (پيشتر گفته شد كه مطابق با اين نگرش تغييراتي در قوانين             
:  قانون مدني به اين نحو اصلاح گرديد         1133لاق ماده   ايجاد شد، در مورد ط     )  نمونه ذكر گرديدند  

مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را                      «
 اين قانون، از    1130،  1129،  1119 ـ زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد             تبصره»  .بنمايد

 ».دادگاه تقاضاي طلاق نمايد
 اصلاحي قاعده  تازه اي نياورده است؛ زيرا اختيار مرد در           1133ر چند به نظر مي رسد كه ماده         ه

شروط ضمن عقد با      (1119طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نيز حق زن در طلاق بر اساس مواد                   
عسر و    (1130،  ) امتناع از پرداخت نفقه     يالاق در صورت عجز      ط  (1129،  )وكالت به زن در طلاق     

 قانون جديد حمايت    27 و   24به هر حال، طبق مواد      .  ، در قوانين قبلي پيش بيني شده بود      )رج زن ح
از خانواده ثبت طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم                    

 ).231، ص 1390،ي امامصفايي و(طلاق از سوي دادگاه مجاز است 
 راجع به حق طلاق مرد و تبصره        1133چكاني، عدم تعادل در ماده        با وجود اين اصلاحات قطره     

.  كنوانسيون رفع تبعيض است    16آن راجع به طلاق حسب خواسته زن، هم چنان در تعارض با ماده              
از اين رو بايد قانونگذار در جهت الحاق به كنوانسيون در اين قوانين تجديد نظر نمايد و اين امر با                        

هايي كه براي مرد هرچند تنها از حيث شكلي ايجاد شده است، بعيد به نظر                تتوجه به سيرِ محدودي   
 . نمي رسد

و هم چنين تحت تأثير نگرش اصلاحي، در مورد تعدد زوجات در توجيه و تأويل مستند قرآني                    
چنين استدلال كرده اند، در اين آيه خداوند به همان صراحت كه ازدواج مجدد، با حداكثر، را جايز                     

، با همان تصريح، در صورت ترس مرد از عدم اجراي عدالت، آن را به تك همسري محدود                      دانسته
برخي از مفسران در خصوص ترس از بي عدالتي در آيه             ).  349، بي تا، ص    46رشيد رضا (كرده است   

ز خوف از بي عدالتي ـ  و نه فعليت و يقين به آن  ـ بايد بازدارنده ا              «مستند چند همسرگزيني گفته اند،     
و خوف از بي عدالتي را نيز اعم از خوف اخلاقي، مالي، رواني و جسمي دانسته اند                »  تعدد زوجات باشد  

افزون بر اين، برخي به درستي اشاره نموده اند كه اساس در موضوع                ).  69، ص   1360،  47طالقاني(
و فعاليت  ازدواج، تك همسري است، زيرا خداوند سبحان خواسته است زندگي زناشويي، محل آرامش              

، 1384،  48فضل االله(انساني در جهت ايجاد پيوندي متوازن باشد كه برخاسته از مودت و رحمت است                
نيز كه متضمن حكمت تشريع تعدد       »  ...ذَلكِ أَدنى ألاَ تَعولُوا   «ذكر جمله    ).  253ص  ي،  ترجمه مراد 
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ح، بر عدل و نفي جور و       زوجات است، دليل بر اين است كه اساس تشريع و قانونگذاري در احكام نكا              
 ).269، ص 4، ترجمه موسوي همداني، ج 1389طباطبايي، (ظلم و اجحاف در حقوق است 

مطابق اين ديدگاه محدود كردن ازدواج مجدد به موارد خاص و استثنايي و افزودن قيودي                      
ي متأخر نيز   همان گونه كه برخي از فقها    .  هم چون كسب اجازه از همسر اول با شرع نيز مغايرت ندارد          

در واقع از نظر ايشان، ازدواج مجدد،       .  تحصيل اجازه از همسر اول را براي ازدواج مجدد لازم دانسته اند          
موجب مشقت همسر دوم و ايذا و آزار وي مي گردد و نيز مخالف با دستور آيه  شريفه مبني بر                           

 است و ازدواج مجدد نيز         بنابراين به دليل اين كه ايذا حرام         49.معاشرت به معروف با زنان است       
، 4، ج   1431،  50صانعي(معاشرت با همسر اول به نحو منكر است نه معروف، ازدواج مجدد حرام است               

 مگر اين كه ازدواج مجدد، به نحوي موجب آزار همسر اول نشود، مانند اين كه رضايت                  51).280ص  
صانعي،   (52مطلع نگردد وي حاصل شود يا مخفي كردن اين امر از همسر اول به صورتي كه وي                     

 ).250، ص 4، ج 1434
در نهايت، از اين منظر، اباحه  تعدد زوجات در اسلام سخت محدود است و انگار ضرورتي است كه                  

و به شرط اطمينان از اجراي عدالت و ايمن بودن از ستم              )  مشكل فردي و شخصي   (در صورت نياز    
گرفتن )  و عدم اطمينان به اجراي عدالت      در صورت عدم ضرورت      (كردن به زن، جايز است؛ وگرنه        

به دليل  (بيش از يك زن حرام است و چون مسئله اي اجتماعي است، اگر حكم به ابطال ازدواج دوم                    
ندهيم، بايد مجازات هم داشته باشد؛ بدين ترتيب، بديهي و مسلم              )  عدم شرط لازم، يعني عدالت     

 اجرايي نيز برخوردار باشد، در غير اين          همسرگزيني، بايد از ضمانت     چنداست كه شرط عدالت در       
 ).26، ص 1386، 53رفيعي(صورت، شرط عدالت در اين مورد بي اعتبار است 

 كنوانسيون كه خواهان شرايط     16با اين حال قوانين، از حيث تجويزِ تعدد زوجات، با روح ماده               
 :تعدد زوجات بيان مي دارد نيز در مورد 54كميته رفع تبعيض. برابر در ازدواج است، متعارض مي باشد

آنان و  ي   برا ي جد ي و مال  ي عواقب عاطف  ي تواند زنان است و م     ي ناقض حق برابر   يچندهمسر«
 كميته ابراز نگراني     . تعدد زوجات ممنوع گردد     يد با يجهدر نت .  وابستگان شان به همراه داشته باشد     

ر، براي مرد و زن را تضمين        كرده است كه بعضي از كشورها با اين كه در قانون اساسي حقوق براب               
نموده اند، ولي تعدد زوجات را در قوانين موضوعه مجاز دانسته اند و اين نقض اساسي حقوق زنان و                    

 55.يون استكنوانس) الف (5نقض مفاد ماده 

 زنان، رفاه    حقوق بشرِ  ي برا ي كه تعدد زوجات عواقب     هم چنين اخيراً تأكيد نموده است       كميته
 كه  ي خواهد م يته كم يب ترت ين ا به.  يد لغو گردد  شان به دنبال دارد و با        ودكانها و ك    آن ياقتصاد
 . انجام دهند  ي چندهمسر  قانونِ  نسخ ي را برا  ي و راهبرد  ي اقدامات قانونگذار  يه عضو كل  يدولت ها

 كنند كه ين تضميد كشورها، دولت ها با   ي در برخ  ولي تا نيل به اين هدف، با وجود تداوم تعدد زوجات          
 56.ي شود ميت زنان حماي حقوق اقتصادد زوجاتتعددر 
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اما از آن جا كه نظام حقوق ايران، مصلحت را نيز مبناي قانونگذاري قرار داده و مصوبات مجمع                    
تشخيص مصلحت نظام نيز قوانين لازم الاجرا محسوب مي گردند؛ لذا شايد بتوان بر مبناي                         

نه ديني ـ  سياسي آن چنان كه برخي نيز پيشنهاد         مصلحت گرايي و استفاده از نقطه نظرهاي روشن بينا      
موجبات تعطيلي آن را در شرايط امروزي فراهم ساخت، زيرا باعث            )  352، ص   1379،  57كار(داده اند  

 .از هم گسيختگي پيوندهاي خانوادگي و افزايش طلاق شده است
ن را متناسب با قانون     با توجه به آن چه گفته شد، رويكرد اصلاحي يا بينابين احكام اجتماعي زنا             

كاستي هايي را كه در زمينه تعارض و تغاير فقه سنتي با             .  خلقت و مبتني بر حكمت شارع مي داند       
بنابراين نسبت به   .  مقتضيات زمان و مكان وجود دارد، در چارچوب اجتهاد پويا قابل حل مي پندارد              

قوانين اسلامي را در اين زمينه      فرآيند جهاني شدن حقوق زنان اساساً نگرش ممتنعي دارد؛ چرا كه              
 .غني و مطلوب مي داند

 
  نوانديشان ديني-2-3

تفسيرهاي نو و   .  نوانديشان ديني نگاهي بازانديشانه نسبت به بنيادهاي ديني و مباني فقهي دارند            
قرائت هاي متفاوت از دين و احكام شريعت از منظر آنان راهي است براي تغيير احكام زنان و به تبع                     

هبود حقوق آن ها و رفع هر گونه تبعيض جنسيتي كه به اتكاي احكام شريعت بر زنان تحميل                    آن ب 
از ديد آنان حقوق زنان قابليت دارد كه براساس عرف زمانه و عقلانيت مدرن بشري بازتفسير                .  مي شود
خواهانه  صرف نظر از استدلال هاي عقلي، نوانديشان ديني به روح برابري طلبانه و جهتِ عدالت               .  شوند

روبه رو »  دوصدايي« آنان در مراجعه به متون و منابع با يك              البته.  متون ديني نيز استناد مي كنند     
يك صدا آشكارا بر    .  وجود داشته است  »  يك صدا «مي شوند، در حالي كه براي مردم عصر رسول تنها           

ول در برابر   توحيد و عدالت جنسيتي تأكيد مي ورزد و زن و مرد را هم سرشت و مخاطب و مسئ                     
 و در مقابل، صدايي كه مردان       58خداوند مي داند و محور خانواده را محبت و دوستي طرفين مي گذارد          

 يا در برخي آيات     60مي بخشد)  درجه و فضل  (، يا مردان را بر زنان برتري         59بر زنان مي داند  »  قوام«را  
ر مورد استبدال و جايگزيني زنان و       ، يا د  61نوعي نگاه مبتني بر برتري مذكر بر مؤنث مشاهده مي شود         
را ...   و رياست خانواده و حق طلاق و         62اين كه مردان مي توانند به راحتي زنان شان را عوض كنند           

، 63عليجاني(زن را نيم مرد به شمار مي آورد         )  حقوقي(يكسره به دست مرد مي دهد، ارث و شهادت          
كه انديشمندان ديني براي اثبات ادعاي خود از        گذشته از اين، مباني و مؤلفه هايي       ).  133، ص   1387

تغييرپذيري احكام شريعت، تشكيك در جاودانگي احكام، بشري دانستن         :  آن بهره مي برند، عبارتند از    
معرفت ديني و تأكيد بر نقش زمان و مكان در تشريع احكام و تغيير احكام، نگاه تاريخي به شريعت و            

ذكر اين نكته ضروري است كه بسياري از مباني و            .   خواهد شد  دين كه در ادامه به آن ها پرداخته       
مشترك اند يا به تعبير بهتر هم پوشاني دارند، اما به         مبادي مذكور از حيث موضوع و نتيجه متداخل و          
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دليل تمايز نگرش و تفاوت بينشي كه انديشمندان نسبت به مطالب مطروحه داشته اند و فهم بهتر                    
 . م بندي آن ها نبودموضوعات، گريزي از تقسي

 

 بشري بودن معرفت ديني) الف

شريعت، الهي  .   ساخته  ماست  64مطابق اين ديدگاه، دين ساخته  خداوند است، اما معرفت ديني           
چنان كه طبيعت مخلوق خداوند است، اما علم و فيزيك و رياضي،              .  است، اما فهم آن، بشري است      

اني به آن خورده است، رنگ اجتماع و روان انساني           اما كشفي كه رنگ انس    .  ساخته  ما و كشف است    
اين امر از كجا آشكار مي شود؟ از خواص و علائم و آثار شريعت و فهم                   ).  171، ص 1387،  65دباغ(

 :شريعت درمي يابيم كه اين ها دو امر متفاوتند، چون احكام كاملاً متفاوتي دارند
ولو كان من عند غير االله لوجدوا        ...  «ـ دين واجد و حاوي تناقض نيست، واجد اختلاف نيست،           1

معرفت ديني يعني همين آراي     .  اما معرفت ديني واجد اختلاف و تعارض است        .  66»فيه اختلافاً كثيراً  
علما و فهمي كه دانشمندان دين از متون ديني دارند كه آكنده از اقوال متعارض و متفاوت و متحول                    

 . تفسير و در اخلاقاست، خواه در فقه، خواه در كلام و خواه در
مگر مي شود مؤمني به يك مكتب ديني       .  يعني تمام اجزايش حق است    .  ـ خود دين، حق است    2

وقتي به ديني ايمان مي آوريم،      !  اعتقاد بورزد و معتقد باشد كه حرف هاي باطلي هم در آن هست؟              
معرفت ديني كه   تمام اجزاي دين حق است، ولي        .  يكي از ابعاد مهم آن دين را حقانيتش مي دانيم          

 .در معرفت ديني حق و باطل به هم آميخته است. تمام اجزايش حق نيست
يعني آن چه خداوند لازم مي ديده است براي       .  ـ دين كامل است، اما معرفت ديني كامل نيست         3

چه كسي  .  هدايت بشر فرستاده است و از اين حيث نقصي نيست، ولي معرفت ديني كامل نيست                  
م تفسير كامل است؟ يعني ديگر فهم ما از قرآن به آخرين حدش رسيده و ديگر                   مي تواند بگويد عل  

 ).7، ص 1370سروش،(چيزي نمانده است كه ما از قرآن ندانيم و ديگر قابل كشف نباشد 
شما امروز تفسير الميزان مرحوم علامه طباطبايي را ببينيد، پيداست با تفسير فخر رازي، با                     

شما فقهِ امروز را نگاه كنيد با فقه شيخ طوسي فرق            .   رازي، خيلي فرق دارد    مجمع البيان، با ابوالفتوح  
نه فهم هر كس، نه هر ناپخته  از راه رسيده  ناآزموده اي، بلكه فهم              »  فهم«البته وقتي مي گوييم    .  دارد

مطابق اين ديدگاه اجتهاد تنها به معناي كشف حكم شرعي در               ).  7، ص   1370سروش،(روشمند  
و مبتلابه نيست؛ بلكه همان طور كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، كاوشي نوين در                 مسائل جديد   

بايد .  مباني انسان شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي و مدخليتِ نتايج آن در فهم شريعت است                
پذيرفت كه امروزه نه تنها جهان ما عوض شده كه مهم تر از آن جهان شناسي ما نيز عوض شده است                    

. تحول جهان شناسي است كه ما را به نو فهميدن دانسته هاي ديگر دعوت و بل الزام مي كند                  و اين   
اين تغيير جهان بيني در مورد حقوق زنان چنين خود را مي نماياند كه در گذشته، زنان به دلايل                      

 /حقوق زنانرويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن                                 /�	�
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مختلف نقش اجتماعي ديگري داشتند و امكانات و فرصت هايي كه مردان داشتند، در اختيار زنان                   
در . جامعه، به طور كلي، بي سواد و غير عالم بود و اما زنان از سواد و علم كمتري برخوردار بودند            .  بودن

آن زمان، ميان شناختي كه از زن وجود داشت و احكامي  كه براي زن وضع شده بود، هماهنگي و                       
ادن در حصار درك    شكاف افت .  اي براي اعتراض وجود نداشت    تناسب كامل برقرار بود؛ لذا دليل و بهانه       

نامتناسب شود و اين عدم تناسب فرياد ها را         »  وجود زن «با  »  حقوق زن «سنتي از زن باعث شد كه        
). 34، ص   b1378سروش،  (بلند كرد كه حقوق بايد عرف زمانه و روان شناسي زمانه را مراعات كند                

ف دوران بوده است    حالا مشخص مي گردد آن روايتي كه در آن روزگار صادر شده چقدر متكي به عر               
همين طور است مسئله  بلوغ، مسئله  حقوق خانواده و ساير          .  و به هيچ وجه ارزش ابدي تلقي نمي شود       

همه  اين احكام پوسته هايي حقوقي هستند براي محافظت از             .  احكامي  كه مربوط به زنان است        
 زن ناهماهنگ است    در واقع قصه اين است كه تلقي جديد از زن با حقوق كهنِ               .  ارزش هاي اصيل 

 ).35، ص b1378سروش، (

در نهايت بايد گفت مطابق اين ديدگاه، بشري بودن معرفت ديني مدام آن را در معرض آزمون و                   
خطا قرار مي دهد و هيچ فهمي را به نحو مطلق صحيح نمي شناسد؛ بلكه معرفت ديني هم چون ساير                  

در رابطه با   .  دهاي بشري بازانديشي مي گردد   معارف بشري به  نحو مستمر با توجه به ساير دستاور            
حقوق زنان نيز عقلانيت بشري با بازتعريف عدالت مي تواند به نتايجي دست يابد كه به بهبود حقوق                   

در اين روند نبايد از تغيير و تبدل بسياري از احكام             .  زنان و نفي هرگونه تبعيض جنسيتي بينجامد       
هت اصلاحاتي باشد كه شارع مقدس آغاز كرده است و             واهمه داشت؛ چرا كه سعي مي شود در ج         

 . عقلانيت عرفي و مطابقت احكام با متعارف جامعه را معتبر دانسته است
 

 عدم تأثير تفاوت هاي جنسيتي بر تفاوت در حقوق و قوانين) ب

 ها و  فرضيش  بر پ  ي را درباره نظام و حقوق خانواده مبتن          يهان مختلف فق   ي فتاوا اين ديدگاه، 
ي؛  انسان  هاي متفكران را درباره نظام    يو به طور كل   ي داند   م  ها از احكام ديني    آن  فهمظارات و پيش    انت

 يگروه اول سع   .  ي كند م يم به دو گروه تقس      ي و نظام اقتصاد    ياسي نظام خانواده، نظام س      يعني
 ه نظام  خانواد از اين منظر   .   شوند ئلقا)  نظام آفرينش (يعي   طب  ها وضعي  نظام ين ا ي برا ي كنندم
 و ي گيرد صورت م  يعي نظام طب  ين كار در درون و در خارج از خانه بر اساس هم           يم دارد و تقس   يعيطب

 از آن نظام     يد با ي شود از آنان سلب م     ي گيرد يا مردان تعلق م     كه به زنان و     يدر واقع تمام حقوق    
م هاي تفكر نظا در مقابل،    ).  503 و    502، صص    1379،  67مجتهد شبستري   ( كند يت تبع يعيطب

 و از جمله نظام       ياجتماعي  زندگ   در ي انسان يعي طب  هاي نظام يجو و جستتاريخي معتقد است،     
 از  ي توانيمما نم .  ي رسد نم يي زن و مرد باشد، به جا         ي بدن اختار بر س   ي خانواده كه مبتن    يعيطب

ه عنوان  ب.  يم آور يان، چه اقتصاد و چه در خانواده سخن به م          ياست، چه در س   ي ثابت انسان   هاينظام
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 از  يا يكي  مرد و زن است      يان مناسبات م  يم نوع تنظ  ينن از خانواده بهتر   يفلان شكل مع  «كه  ين مثال ا 
 مختلف  يدر عصرها »   مشترك زن و مرد تصور كرد؟       ي زندگ ي برا ي توان است كه م    هاييانواع شكل 

 يخي تار دگاهيهواداران د البته  ).  504 و   503، صص   1379مجتهد شبستري،     ( متفاوت دارد   هايپاسخ
با طرفداران ديدگاه اول در منشاء         اما    ي كنند،مرد را انكار نم       زن و   يروان  و   جسمي  هايتفاوت

  و  انسان يجي موجود در روند تكامل تدر       هاي تفاوت تفاوت هاي موجود اختلاف نظر دارند و معتقدند       
.  اعتقاد داشته باشند   يعي به آن ساختار طب    ي توانند رو نم  يناز ا .   به وجود آمده است    يبدون نقشه قبل  

 ينمرد چن    بوده كه زن و      ين كه از اول بنا بر ا         گويند مي  يعي كه معتقدان نگرش طب      يدر حال 
 ي از زندگ  يگري د  هاي شكل ي توانميخي،  تكامل تار يه   نظرمطابق  .   داشته باشند  ي متفاوت يساختارها
 موجود را به سود      هايو تفاوت  مطرح كرد    ي حقوق يستم كار و س   يم از تقس  يگري را با نوع د    يخانوادگ
 ).506، ص 1379مجتهد شبستري،  ( كاهش دادي و برابر68عدالت

 نگاه  يد اين  با  گيرد، بلكه  سنت قرار   فهم مراجعه به كتاب و    يش  پ يد نبا يعي طب  هاي نظام بنابراين،
 در آن    كه  اين پرسش را مطرح نمود      و رد مراجعه ك  يخي تار يدسنت با د     و به كتاب و    اده د ييررا تغ 

 ي خواستسنت چه م     كتاب و  يقاز طر   )ص( اسلام يامبر، پ ي و اجتماع  يخي تار يطعصر و در آن شرا     
 ييراتي تغ يامبركه پ ين در ا .   به دست داد   يري انجام دهد تفس   ي خواست كه او م   يبكند؟ تا بتوان از كار    

 از   ه اي پار )ص(يامبرپ.  يابيم جهت كار او را ب     يد اما ما با   يست، ن ي كرد شك  يجاد و حقوق زن ا    يتدر وضع 
 شناخت، يت زن را به رسم   يت داد، مالك  ييرعصر خود تغ    حقوق و مقررات ظالمانه مربوط به زنان را در        

ي ها ي  كرد و خلاصه نابرابر     يجاد در ارث ا   يل هاييحد و حساب زوجات را محدود كرد، تعد         ي تعدد ب 
 عدل  ي داد و به سو    ييرتغ»  عدالت«   جامعه بر ضد زنان را، متناسب با فهم و درك آن روز از               يددش

ير حركت در مس   در نهايت اين كه      .)510 و 509، صص   1379مجتهد شبستري،     (زمانه حركت كرد  
 ؛ كرد يف تعر ي در هر عصر   يد عدالت را با   ؛ زنان است  ئل مربوط به حقوق و مسا     ييرات تغ اء منش عدالت

  در واقع،  .يم ندار ي و خانوادگ  ي و اقتصاد  ياسي س ئل از مسا  يچ يك  از آن در ه     ي ثابت يرچرا كه تفس  
 . واگذار شده است ها به خود انسان69يهر عصر  عدالت دريفتعر

شايسته است قبل از اتمام اين بحث از ديدگاهي ياد شود كه وجود تفاوت هاي زيستي و                          
ه  معتقد است زن و مرد در ناحي      «تفاوت هاي رواني ميان زن و مرد را طبيعي مي داند يا به تعبير بهتر،              

بدن و ذهن و از آن بالاتر، در ناحيه  نفس، تفاوت هاي تكويني دارند؛ ولي بيان مي كند كه از اين                         
در واقع اين   ).  238، ص   1385،  70ملكيان(»  تفاوت هاي تكويني نبايد به تفاوت هاي ارزشي رسيد        

؛ ولي هر   ديدگاه هرچند با ديدگاهي كه شرحش گذشت، از حيث منشاء تفاوت ها، اختلاف  نظر دارد               
دو تفكر منتج به نتيجه  واحدي مي گردند و آن عدم تأثير تفاوت هاي طبيعي و تكويني بر تفاوت هاي                  

نمي شود يك اخلاق خاص يا حقوق خاص را براي          «اين ديدگاه معتقد است     .  ارزشي و حقوقي است   
ل كه زن و مرد     زن در نظر گرفت و يك اخلاق ديگر و حقوق ديگر را براي مرد؛ آن هم با اين استدلا                   

 /رويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان                                /�	�
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در واقع نقش ها ممكن است      ).  239، ص   1385ملكيان،  (»  به لحاظ تكويني با يكديگر تفاوت دارند       
لاجرم تفاوت هايي داشته باشند؛ ولي آن چه به هيچ قيمتي نبايد به آن تن داد و آن چه غيرانساني و                    

ر اختيار مردان قرار      به اين معني كه فرصت هايي را كه د           .  ناعادلانه است، تفاوت فرصت هاست     
اما وقتي فرصت هاي مساوي در اختيار هر دو قرار           .  مي دهيم، در اختيار زنان قرار ندهيم و بالعكس         

داديم، ممكن است به دليل همان تفاوت هاي رواني كه بين زن و مرد هست، خودشان نقش هاي                     
قتضاي قوام و ساختار     به عبارت بهتر در فرصت مساوي، هر كس به ا            .  ناهمانندي را انتخاب كنند    

در نهايت، همان طور كه گفته      ).  237، ص   1385ملكيان،  (وجودي خود، نقشش را انتخاب مي كند        
شد، ديگر نمي توان به بهانه  تفاوت هاي جنسي يا با توجيه تمايزات تكويني ميان زن و مرد، رياست                    

؛ بلكه همان گونه كه اقتضاي     خانواده و زمام امور زندگي خانوادگي را به دست يكي از طرفين سپرد              
نام زندگي مشترك است، بايد مبناي رابطه  زوجين و اداره  زندگي مشترك را بر تعاون و همراهي نهاد                 

 .  كه اين هدف، آرمان نهايي عقل بشري است
 

 لزوم اجتهاد در مباني و كفايت نكردن اجتهاد در فروع) ج

 و جامعه نبوده اند، تحولات بنيادي جهان و           فقيهان از آن جا كه در پي تحول بنيادي جهان           «
گويي پيش فرض آن ها اين بوده است كه        .  اندجامعه را هم چنان كه بايد در آراي خود منظور نكرده           

همه  جوامع آينده، بزرگ  شده  جامعه  عربستان عصر پيامبر هستند و لذا همان احكام پيشين بر جوامع            
 و اين فرض كه ممكن است جوامع آينده دستخوش تحولي            آينده نيز كم وبيش صادق و جاري است      

بنيادين شوند و قاعده ها به استثنا و استثناها به قاعده تبديل شود، فرضي خيالي است و هرگز واقع                    
نبوده است و فقط پس از       )  چه رسد به حق انتخاب زنان      (هيچ فقيهي مبتكر انتخابات      .  نخواهد شد 

بنابراين جهان جديد، جهان فروع تازه نيست،         .   ها را پذيرفته اند  مطرح شدن آن ها، با اما و اگر آن         
جهان اصول تازه است و تا وقتي فقيهان فقط به فروع تازه مي انديشند، از دادن راه حل هاي اصولي                     

از اين گذشته، هيچ فهم ديني بدون نسبت با جهان بيني            ).  17، ص   a1378سروش،    (»بازمي مانند
ار تكوين نمي يابد و هيچ فهم ديني هم، با تحول آن جهان بيني، به قرار                قبلي و مستقل شخص ديند    

اين .  لذا اگر فتواي عرب بوي عرب بدهد و فتواي عجم بوي عجم، جا ي  شگفتي نيست              .  سابق نمي ماند 
اجتهاد در  ...)  به معني عام كلام و جهان شناسي و       (سخن بدين معناست كه بدون اجتهاد در اصول           

و (وفق نيست و بردي ندارد و آدمي بي مبنا و منظر نمي تواند در دين نظر كند                      فروع، ميسر و م    
و بدون تنقيح منظر، نظر سود ندارد و تا باب تحول در مبادي گشوده نشود به مسائل هم                    )  نمي كند

 ).191، ص 1382سروش، (دست نخواهد خورد 
م، طبيعي است كه ارتباط خود را        در واقع، اگر اجتهاد را تنها در فروع احكام شرعي محدود نمايي           

به تعبير ديگر، در اجتهاد بايد اهداف كلي وحي معيار قرار             .  با واقعيت و زندگي از دست خواهد داد        
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اين معيار را مي توان از طريق زمينه  اجتماعي و تاريخي متون ديني دريافت و تحولات متن را                  .  گيرد
در واقع يكي از معيارهاي مهم اجتهاد در حوزه           اين  .  نسبت به واقعيت سنجيد و ريشه شناسي كرد       

احكام تفصيلي است، زيرا طبيعت منافعي را كه بايد دور از گرايش هاي ايدئولوژيك بررسي شوند،                   
نشان مي دهد در مسئله ارث بردن دختران و اصولاً در مورد زنان به طور كلي، مي بينيم اسلام در                      

جامعه اي كه زن از    .   بودند، نصف حقوق مرد را به زن داد        شرايطي كه زنان از تمام حقوق شان محروم      
بلكه )  پدر يا شوهر  (نظر اجتماعي  ـ  تاريخي موجودي بدون اختيار بود و فقط با تبعيت كاملش از مرد                

مي شد، جهت گيري وحي كاملاً روشن بود و پذيرفته نيست كه اجتهاد در همان               با تملكش شناخته    
در غير اين صورت ادعاي صلاحيت دين براي تمامي زمان ها          .  مانده بود حدودي بماند كه وحي در آن       

و مكان ها ادعايي باطل مي نمايد و شكاف بين واقعيت متحول و نصوص كه گفتمان ديني به اساس                    
، ترجمه يوسفي اشكوري و     1383،  71ابوزيد(  آن ها تمسك مي جويد، هر دم افزايش بيشتري مي يابد        

 ).169جواهر الكلام، ص 
 

 تأكيد بر نقش  زمان و مكان در فهم دين) د

تمايز اصلي ميان نوانديشان ديني با بنيادگرايان ديني و سنت گرايان ديني در زمينه  فقه زنان به                 
به بيان ديگر، نوانديشان    .  تلاش نوانديشان ديني براي فهم دين در بستر زمان و مكان مربوط مي شود             

دوران مدرن و زندگي    (ن هستند كه در آن مقتضيان زمان و مكان           ديني درصدد ارائه  فقهي براي زنا     
 . لحاظ شده باشد) و نظام صنعتي
، از آيات، احاديث و روايات موجود درباره  مسائل مربوط به زنان مي توان                 »گردآوري«در مقام   

 به يك   به علاوه بسياري از احاديث را مي توان فقط محدود        .  استنباط هايي كرد كه تاكنون نشده است     
، زمان و مكان خود به      »داوري«در مقام   .  موقعيت خاص دانست و حكم كلي از آن ها استخراج نكرد          

زمان و مكان   .  صورت پيش فرض هاي استدلال فقهي درمي آيند و در اين پيش فرض ها دخالت مي كنند          
دي بر جاي    مي توانند در پيش فرض هاي روش شناسانه، معرفت شناسانه و كلامي  فقه تأثيري بنيا              

 ).37، ص 1378، 72علوي تبار(بگذارند 
 تقسيم بندي احكام ديني به ذاتي و عرضَي، نظريه اي معتنابه است كه به ظرافت و با استناد و                     

از اين  .  استشهاد به نمونه هاي تاريخي بسيار، نقش زمان و مكان را در تشريع احكام نمايان مي سازد                
، در هر عصر و زماني ثابت و لايتغير هستند           )دين خواهد انجاميد  كه تغييرش به نفي     (منظر، ذاتيات   

و عرضيات كه مي توانستند و مي توانند به گونه  ديگري باشند و هم چون پوسته و قشري بر هسته                       
يك عرضي مي تواند   «در واقع   .  اند با تغيير جغرافيا و تاريخ تبدل مي يابند        كشيده شده )  ذاتيات(دين  

، ص  1379سروش،  (»  رضي ديگر بدهد، بدون اين كه ذات دستخوش دگرگو ني شود        جاي خود را به ع    
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بهترين و روشن ترين مثال براي عرضيات، عربي بودن زبان دين مي باشد؛ پرواضح است كه اگر                 ).  52
 . پيامبر اسلام، ايراني، يا هندي يا رومي   بود، زبان دينش غير از اين مي بود

اسلام كه فرهنگ آن هم عربي است و لذا نه فقط زبان اسلام كه                   فراتر از اين نه فقط زبان         
دايره  واژگاني هم كه    .  اعراب هم اهل باديه بودند و هم اهل بازرگاني          .  فرهنگ آن هم عرضَي است     

قرآن به كار مي برد، لبريز از كلماتي است كه براي اعراب باديه نشين و اهل داد و ستد مأنوس                          
مستقيم، سوي، عوج، هدي، ضلال، تيه، رشاد، غي، شريعت، دين، طريقه،            صراط، سبيل،   «.  مي باشند

 تا  54، صص   1379سروش،  (»  زاد و حتي شيطان به منزله  نيرويي است كه راه راست را مي پوشاند              
هم چنين نظر كنيد به دستگاه واژگان بازرگاني در قرآن، خسر، ربح، تجارت، قرض، ربا، بيع،                   ).  60

اين شواهد و قرائن چنان روشن و مبرهن هستند كه          ).  62، ص   1379سروش،  ( آن   شراء، اجر و امثال   
 به  ي، تا حد فراوان    نيز  مسلمانان يان و از جمله در م      يان اد يروان در پ  يمردسالار«شايد بتوان گفت    

 از عالم واقع و چه در مقام ابلاغ          ي و مذاهب، چه در مقام تلق       يان اد گذاران يانسبب آن است كه بن     
 يها اكثر جنبه و  ...  اند  فرهنگ زمانه خود بوده     ير از عالم واقع به مخاطبان خود، تحت تأث          شان يتلق

» ... رسوخ كرده است   يان در اد  اند، زيسته ي و مذاهب در آن م     يان اد گذاران يان كه بن  يا  زمانه يفرهنگ
 ). 230، ص 1385ملكيان، (

ادات و آداب و عرفيات ديگر ظهور         با ذكر اين مقدمات، اگر پيامبر در ميان قومي ديگر با ع                
، صورت  )يعني حفظ دين و عقل و جان و نسل و مال              (مي كرد، در عين حفظ مقاصد شريعتش         

كثيري از احكامش عوض مي شد و في المثل احكام قصاص و ديات و نكاح و طلاق و طهارت و                          
... ان و غيرمسلمان و   نجاست و پوشش زن و مرد و به طور كلي حقوق زن و مرد و برده و آزاد و مسلم                    

و بر اين اساس اجتهاد هم، ديگر در        ...  همه به شكل ديگري درمي آمد و باز هم اسلام همان اسلام بود           
جريان اصل برائت و استصحاب و فروع علم اجمالي و امثال آن جاري نخواهد شد؛ بلكه عمدتاً به                       

ع، احكام و مقررات در خلأ       در واق ).  17، ص   1377سروش،  (خواهد بود   »  ترجمه  فرهنگي «معناي  
بايد در مرحله  تشريع احكام و اجرايي كردن آن،     .  تشريع نمي شوند و در خلأ لباس واقعيت نمي پوشند       

لاَ يكلَِّف اللهّ   «بر اساس آيه     .  واقعيات زمانه و ظرفيت هاي روحي و جسمي افراد جامعه لحاظ شود             
يكي از مصاديق   .  اقت شخص، از مكلفين درخواست نمي شود      هيچ تكليفي فوق ط    73»نفَْسا إلاَِّ وسعها  

لذا .  وسع و طاقت با تغييرات زمانه، تغيير مي كند         .  وسع آدمي، وسع و طاقت روحي و ذهني است          
مقررات حقوقي اگر با طاقت روحي جامعه هماهنگ نباشند، محكوم به تغيير است و قوانيني كه با                    

در مورد زنان نيز نبايد حقوق و        .  باشد پايدار نخواهد بود   واقعيت و خواست عمومي  جامعه همراه ن        
اگر روحيه  زنان با پاره اي از احكام        .  تكاليفي نامتناسب با وجود تاريخي و بيولوژيكي شان وضع كرد          

 ).17، ص a1378سروش، (سازگار نباشد، آن احكام خود به خود لغو اعلام خواهد شد 

��	/ 



633 

 
 

 
 

 

 از امور را به عرف و       ي شناخته و شمار قابل توجه     يت رسم را به »  رفع  «يزجالب است كه قرآن ن    
در قرآن در   »  معروف« كاربرد واژه    يشتريناز قضا ب  .   ها ارجاع مي دهد  »معروف  « به  مكرر قرآن  يربه تعب 

 ير دادن كودك   حقوق زنان در طلاق و ارث و ش        يت آن از جمله رعا    يمورد خانواده و نوع روابط اعضا     
 كه اساس    نشانگر اين است   75»و عاشرِوُهنَّ باِلْمعروُفِ  « در واقع آيه      74.ست آنان ا  ي نگهدار يو چگونگ 
 كه در   وده زمانش استفاده از عرف زمانه ب       يت در حوزه نظم و نظام جامعه و مدن          يامبر و پ  يكار وح 

 ي و اصلاحات  ييراتگاه با تغ  يدي  ـ اسلامي      توح ي ارزش يحات ترج يستم و س  يچارچوب نظام اعتقاد  
 منكعس شده در قرآن و      ي و حقوق  ياحكام مدن .   ندارد ين جز ا  يي معنا يياحكام امضا .   شده است  انجام

 ارشاد به سنت    يزو ن   »ارشاد به حكم عقل     «اً عموم ي فقه ير به تعب  يز، ن يامبر اجرا شده در زمان پ      يا
م در   اسلا ي و حقوق  ي است كه احكام فقه    ين ا يل تحل ين ا نتيجه.  يشتراعراب حجاز بوده است و نه ب       

 حكم  ي توان بوده و هرگز از آن نم       ي  ـ  مكاني  زمان)  ياز احكام شرع  ي   همان بخش  يعني  (يامبرعصر پ 
 ي شمار احكام به مقتضا     ين ا ي امضا يا جعل و     يعني.   استنباط كرد  ي و مكان  ي و فرازمان  يجاودانگ

ع، نظام خانواده    در واق  . جاوادنه  اسلام  يگرا مساوات  »حقيقت«ي   نه مقتضا  ، زمانه بوده  هاي»يتواقع«
 ين زود به ا   ير يا  د يز خود را از دست داده و در حال از دست دادن است و مسلمانان ن               يتكهن موضوع 

 ).8، ص 1389، 76يوسفي اشكوري (امر تن خواهند داد و بدان اعتراف خواهند كرد
 

 تمايز معرفت زنانه و مردانه) و

ي، انسان و خدا در تلقي آن ها نسبت به            نگاه معرفت شناسانه و فلسفي انسان ها نسبت به هست         
تغيير ديدگاه هاي معرفت شناختي، انسان شناختي و         .  زندگي و مناسبات آن تأثير مي گذارد           

علم فقه،  «براي مثال،   .  جهان شناختي، بي شك به تغيير بسياري از تلقي هاي پيشين منجر مي شود           
در اين  .  منتج به رشد فلسفه  فقه خواهد شد       رفته رفته كه تحت الشعاع كلام و فلسفه قرار مي گيرد،           

، ص  1385ملكيان،  (»  صورت يقيناً تلقي عالمان ديني و جامعه  ديني از زنان متفاوت خواهد شد                
324.( 

اين سيرِ تحول، هم چنين به خوبي در پشتوانه  فكريِ جنبش هاي فمينيستي و تأثير و تأثر آن ها                  
نبش فمينيستي، ابتدا جنبشي سياسي بود، اما           ج.  از تكامل ساير معارف بشري مشهود است          

در حال حاضر فمينيسم يعني با ديد زنانه به جهان نگاه كردن و              .  آهسته آهسته از اين حد فراتر رفت     
بي جهت نيست كه الان از معرفت شناسي فمينيستي        .  است»  زنانه نگري«ترجمه  دقيق آن به فارسي      

 حوزه  ين از زنان معروف در ا      يكي 77ينگ هارد راساند  ).327، ص   1385ملكيان،  (سخن گفته مي شود    
 زمان آن فرا     ي مردانه بوده؛ ول    هاي يدگاه د ير تا به امروز تحت تأث       يشناس معتقد است كه معرفت    

يد؛ زيرا مي توان به همه چيز از ديد زنانه         ـ هم به وجود آ    ينيستي   فم    زنانه  ـ يشناس  كه معرفت  يدهرس
 و  يرون ب الم بر سر آن است كه تاكنون فقط مردان به عالم، چه ع             نيسميفمامروز  بحث  .  هم نگاه كرد  
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يكي از قسمت هايي كه فمينيست ها بسيار جدي در مورد آن بحث              .  اند چه عالم درون، نگاه كرده     
كرده اند اين است كه اصلاً شناخت از عالم واقع نمي تواند تنها با استفاده از ذهن صورت گيرد، بلكه                     

به همين دليل، آنان معتقدند كه      .  و عواطف بايد با هم به مواجهه با عالمِ واقع بروند          ذهن و احساسات    
تمام دانش معرفت شناسي، تا به امروز، بر ديدگاهي مردانه، تنگ نظرانه و يك سونگرانه متكي بوده،                  
زيرا مردان در مقايسه با زنان احساسات و عواطف ضعيف تري دارند و علاوه بر آن براي اثبات                          
مردانگيِ خود آن مقدار از احساسات و عواطفي را هم كه داشته اند، دائماً از صحنه  معرفت شناسي                     

 ).338، ص 1385ملكيان، (بيرون رانده اند 
 منحصر به   يرها تفس يد زنانه نگاه كرد و نبا     يدگاه از د  يز به همه چ   لذا اگر چنان چه گذشت، بشود    

، ص  1385ملكيان،    ( كرد ير زنانه تفس  يد از د  شود ي هم م   را يت مردانه باشد، پس قرآن و روا       يرتفاس
اينك پرسش اين است كه آيا زن بودن يا مرد بودن كسي كه مي خواهد با متون ديني ارتباط                   ).  325

برقرار كند و آن ها را بفهمد، در فهم او از متن تأثيرگذار است؟ البته با فرض اين كه آگاهي هاي                         
در فرض  .   و از نظر اجتماعي و فرهنگي هم در يك سطح هستند            پيشين آن زن و مرد يكسان است       

اثبات اين نظريه تلاش انسان براي درك حقيقت ـ حالا مي خواهد آن را از منبع ديني به دست                        
بياورد يا در حوزه هاي ديگر براي رسيدن به رأي صواب كوشش كند ـ نمي تواند تلاشي مختص يك                   

به عبارت ديگر، غيبت    .  صت هاي برابري براي اين فهم فراهم كرد      صنف يا جنس باشد؛ بنابراين بايد فر      
يكي از دو جنس مي تواند آگاهي و معرفت به دست آمده را كم يا ناقص كند يا گاهي اوقات موجب                      

 79).56، ص 1385، 78مهريزي(نيل به آراي خطا شود 

ه وارد شوند تا بتوانند       كلام و فلسف   يها  به حوزه  يد با  است كه   زنان در نهايت، اين وظيفه  خودِ     
 ير از زنان تأث   يني و جامعه د   يني عالمانِ د  ي بر تلق  ينچن  داشته باشند و هم    اي ي تلق ينخودشان از د  

 . بگذارند

 
 عدالت مساواتي به جاي عدالت استحقاقي) هـ

پيشتر گفته شد، نگاه متفكراني كه به صورت فقهي  ـ  كلامي ديدگاه اسلام را در مورد حقوق زنان                  
حث نموده اند و در پي دفاع عقلاني از آن برآمده اند، مبتني بر اين امر است كه احكام وضع شده در                     ب

اينك ديدگاهي كه از عدالت استحقاقي در مقابل            .  اين زمينه مبتني بر عدالت استحقاقي است         
  و ي عدالت مساوات  اين ديدگاه با طرح اين پرسش كه چرا          .  شودكند مطرح مي  مساواتي دفاع مي  

 تلاش مي نمايد با ادله  عقلي        است؟ ي تناسب يِ و تساو  يتر از عدالت استحقاق      معقول يادي بن يِتساو
 :  ثابت كند كه عدالت مساواتي بر عدالت استحقاقي مقدم است؛ ادله مطروحه چنين است

انسان بر اساس   .  عقل خود عدالت را درك مي كند       انسان با .   است ينيماقبل د   عدالت مفهومي ـ  1
 ي و تساوي عدالت استحقاق  طولانيزمان  .  كندي  م يينعدالت را تب     خود يخي و تار  يربه و خرد جمع   تج
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 فروتر از مردان،     ياهان زنان، بردگان و س      يعي طب يگاه اساس جا   ينبر ا .  دغالب بو يشه    اند يتناسب
 ،ها عدالت شمرده شده      قرن ي حقوق ي فرودست ينا.   داده مي شد  يص تشخ يد آزاد و سف    يها انسان
 روح يا  به   يتانسان.   قرار گرفته است   يهاست مورد نقد جد      مبنا مدت  ين ا اما.   مي شد ي عقل يهتوج

 يثانسان از آن ح   .   كرامت و احترام است    اء همانند است و منش    يان است كه در همه آدم     يطبع انسان 
» حقي ذ  «يگر به عبارت د   ياه، انسان س  يا انسان برده    يانث  ؤحق است نه انسان م    ي  ذ ،كه انسان است  

 ي تساو يقيناً معقول بود،    ياه س يا برده   يانث  ؤ در مورد انسان م    ي تناسب ياگر تساو .  عوض شده است  
 كه ملازم   ي تناسب ي تساو  كه انسان است صادق است و مطمئناً        يث در مورد انسان از آن ح       ياديبن

 ).15، ص 1390، 80كديور(يست  موجه ني است حقوقيعدم تساو
»  از است  يداستنتاج با « ابتنا تنها با      ينا.   است ي تناسب ي بر تساو  يتن مب يعدالت استحقاق ـ  2

 از  يد متفاوت است، پس با    يشناس  و روان  يولوژي معنا كه چون زن با مرد در ب         ينحاصل مي شود، به ا   
 يي مبنا ين به چن  او اتك    است ي از است مورد مناقشه جد     يداستنتاج با .   برخوردار باشد  يحقوق كمتر 

 تأييد تفاوت   يند، برعكس ا  ودقت شود تفاوت زن و مرد انكار نش         .   آن است  يلسفمستلزم اثبات ف  
 .  ود ي  ش حقوق نامساواء تفاوت منشين است كه اينآنچه انكار مي شود ا. شودي م

مرجوح را در ظرف امكان ارجح        .   به انتخاب ارجح و ترك مرجوح است         يهمواره خردمند  ـ  3
 ين زن و مرد را ع       ي حقوق يض تبع يروز د يتاگر عقلان .   است ي خردمند ي خلاف مقتضا   يرفتنپذ

 گرفتن حقوق مسلم    يده ظلم و ناد   ين را ع  يض امروز همان تبع   يتشمرد، عقلان ي استحقاق و عدالت م   
 ي و تساو  ي لامحاله عدالت مساوات    يم را با وجدانش تنها بگذار      يهر انسان منصف  .  شماردي مي  انسان
كديور،   ( است ي قطع ي عقل يح ترج ينا.   خواهد داد  يح ترج ينت تفكر س  يزآميض  را بر احكام تبع    ياديبن

 ).15-17، صص 1390
دفاع از سازگارتر بودن    پس از ذكر اين استدلال هاي عقلي، چارچوب كلامي اين ديدگاه نيز به                

 يني ماقبل د  ، عدالت يادي بپردازد؛ اگر   بن ي و تساو  يبا عدالت مساوات     اسلامي ينروح قرآن و مواز    
ملازم با     بودن ينيماقبل د .  كندي  نم يف تكل يينم تع متقد   امرِ ي متأخر برا   كه امرِ  است، واضح است  

 و قول غالب    يو گفتمان   شود و در تحول مفهومي     ي  م يينعدالت به حكم عقل تب     .   بودن است  يعقل
 يص را تشخ  دالت ع يقـ  مصاد    و نه بالجمله     الجمله  ـي انسان ف .   است ي و روش عقل    ينتابع مواز 

 انصاف در قرآن و     يا قسط   عدالت،.   است يسر معقول و م   ي و ي عدالت برا  يناگرچه درك مواز  .  دهدي م
 است كه   ين ا يكرد رو ين واضح ا  يمعنا.   شده است  يق و تشو  ييد نشده است، اما با قوت تأ      يفسنت تعر 

 يياگر خداوند معنا  .  را با عقل خداداد خود درك مي كند         آن   است كه آدمي   يعدالت  خداوند حامي 
 تازه را به مسلمانان      ي معنا ين بود ا  لازم  ، اراده كرده بود   ي از عدالت را متفاوت از متفاهم عرف        يگرد

 .  و منطق به قرآن نسبت داده مي شودي زبان عرفييد روش تأينبا هم.  مي كرديمعرف

 /رويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان                                /���
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 عدالت موجود در كتاب و سنت         ي شكغالب دوران معاصر است، ب     يشه    اند ي عدالت مساوات  اگر
.  بر خلاف آن باشد     يهقطعينه    قر ين كه درك مي شود، مگر ا     يي فضا ينچن   در يزانسان ن مرتبط با   

  اسلامي يم در تعال  يرا ز ، سازگارتر است    اسلامي ين با روح قرآن و مواز     يادي بن ي و تساو  ي مساوات عدالت
نفس   ينا.   است  عالم ذر  يثاق م يرنده و پذ  يروح انسان مخاطب خداوند و حامل بار امانت اله         /   نفس

.  است ي و حقوق اله   يف حامل تكال  ينفس انسان .  نث بوده است  ؤ انسان مذكر و انسان م      اءواحده منش 
 ي حق نامساو  يف يا تكل.   است ي بر تساو  ي و حقوق انسان   يفاصل در تكال  .  نث ندارد ؤنفس مذكر و م   

 ).20، ص 1390كديور،  ( است  اسلاميوازين روح قرآن و مي مقتضاينا.  مي طلبدي قطعيلدل
براي بررسي بهتر اين ديدگاه با ذكر مقدماتي به بررسي مستندات تبعيض حقوقي از كتاب و                     

بلند به جلو برداشت و      ي   حقوق زنان قدم    ينه در عصر نزول در زم       سنت پرداخته مي شود، اسلام    
 گام را به دو بخش      ينا.   منزلت زن در جهان شد      ي زن در آن دوران باعث ارتقا       يتمتناسب با وضع  

 اما نه در    ، حقوق زن  ي كامل حقوق زن و مرد، بخش دوم ترق        ي بخش تساو  يك كرد،   يم تقس تواني م
 ين ا يا آ يگر اسلام است؟ به عبارت د      يي حرف نها  ي بر عدم تساو   بتني احكام م  ين ا ياآ.  يحد تساو 

 ي سنت ير؟ متفكران و موقت و متغ      از احكام موسمي   يا هستند    دسته احكام از احكام ثابت و دائمي       
 يدباي  م ، باشد يناگر چن .  اند فرض كرده    صدر اسلام را احكام ثابت و دائمي          يعات اغلب تشر  ياهمه  
 ارجح باشد و خرد      هاحل  راه يگركننده عدالت و اخلاق باشد، بر د       ين مأ ت يز احكام اكنون ن    ينمفاد ا 

 يعات تشر ين ا اين كهاست بر     محكمي ينه    قر ينهم.  يست ن يناما چن .  پس نزند را  ها   انسان معاصر آن  
 ي ارجح و به لحاظ عقلان      ي، همواره عادلانه، اخلاق    حكم ثابت و دائمي   .  يستاز جنس احكام ثابت ن     

 زن ناشزه، جواز ازدواج دختر      ي بدن يه مرد نسبت به زن، تنب     يت مرد بر زن، قوام    يلتفض.  موجه است 
 زن نصف   يه د يك مرد، دست مرد، شهادت دو زن معادل        ه   بودن طلاق ب   يقاع ا ي اش، توسط ول  يرصغ

كديور،   ( مرد از احكام مورد بحث هستند       ي از سو  يهمرد، ارث پسر دو برابر دختر، لزوم نفقه و مهر           
 ).21، ص 1390

در انتهاي اين بحث، به ذكر آياتي از قرآن كريم كه مطابق اين ديدگاه مستند عدالت استحقاقي                   
به .  قضاياي خارجيه هستند نه حقيقيه    است، اشاره شده و بيان مي گردد كه بيشتر اين آيات ناظر بر              

 :دليل رعايت اختصار تنها به ذكر يك نمونه اكتفا مي شود
بِما فضَلََّ االلهُ بعضهَم علَى     «يكي   مرد بر زن معلل به دو علت شده است،             يتام قو يم قرآن كر  در
 دو  ين بر هم  ي مبتن يز ن »الِ علَيهنَِّ درجةٌ  وللِرِّج«ي شك  ب.  »بِما أَنفْقَُوا منِْ أَموالهِمِ   «يگري   و د  »بعضٍ

 دو  ين كه ا  يتا زمان يست،   ن يفي و توق  ي حكم تعبد  يعني خداوند استدلال كرده است      يوقت.  علت است 
متفكران .  يست معلول هم ن   ،ها نباشند   علت ي هم هست و وقت     يت   ـقوامـ   ها    معلول آن  ت،علت هس 

 واجب  يه مرد بر زن و علت دوم را نفقه و مهر          ي ذات يهاي كه گذشت علت اول را برتر       چنان  آن يسنت
 مرد در قبال شدت      ي و قوت بدن    ي عقلان ي علت اول برتر    يحاند و در توض      كرده يرزن بر مرد تفس    
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و دالّ بر استحقاق كمتر        مرد بر زن دائمي    يلت فض ين ا ياآ.  اند  زن ذكر كرده   نياحساسات و ضعف بد   
ناظر بر  )  42/  آل عمران (ر برتري بني اسرائيل بر جهانيان و          مبني ب )  47 و   22/بقره(آيات  است؟  

 است، اما با      دائمي يلت در فض  يه ظهور هر دو آ     ين كهبا ا «فضيلت حضرت مريم بر جهانيان است و          
»  خاص محدود مي شود    ي به ظرف زمان    يلائر اس ي و بن  يم حضرت مر  يلت فض ي خارج ي قطع ينهقر
 كه دلالت بر    ياتي و روا  يات آ همه«ديدگاه عدالت مساواتي،    ؛ لذا مطابق اين     )22، ص   1390كديور،  (

 ي حاك يقيه؛ يعني  حق ياي هستند نه قضا   يه خارج ياي قضا  اولاً ، زن نسبت به مرد دارند     ي حقوق يضتبع
 در ذات و طبع مردان و زنان در همه            يقتي به حق  ي خاص هستند و دلالت     يمكانو    يط زمان ياز شرا 
.  دوره خاص را بازگو مي كنند     يك در   را موقت زنان    ي ثانو يعت طب يتاًها ندارند، ن  ي و مكان  يط زمان يشرا
 احكام را   ين موقت بودن ا   ي اگر كس  ثالثاً.  ي نه احكام ثابت و دائم     ، هستند   احكام موقت و موسمي    ياًثان
. ها را دارد    است كه توان نسخ موقت آن      ي به حد  يادي بن ي و تساو  ي قوت ادله عدالت مساوات    يرد،نپذ

 مطمئن برخوردار است،    ي از اعتبار عقل   ي مساوات عدالت كه ادله    ي كه تا زمان   ي معن ينت به ا  نسخ موق 
اطلاق موقت  .  سر آمدن زمان اعتبار منسوخ محسوب مي شوند      ه   ب يل به دل  ياحكام دال بر عدم تساو    

 گذشته  يت بازگشت عقلان  ي برا يانداز  معاصر چشم  يت است و الا در حد عقلان      ياط احت يت غا يلبه دل 
 ).23، ص 1390كديور، (» تصور نمي شود

به طور كلي از مباني فكري و نگرش نوانديشان ديني نسبت به حقوق زنان مي توان برداشت كرد                  
كه به زعم آن ها حقوق مندرج در كنوانسيون، حاصل عقلانيت بشر است و مبتني بر عدالت جنسيتي                 

ني و اصول اِبايي نداشته، بلكه آن را لازم           است؛ لذا در مسير پيوستن به آن، از تجديدنظر در مبا             
 .مي شمارند
 

 نتيجه گيري

 بسيار حائز     جهاني شدن   يان متنوع در جر    ي و حفظ فرهنگ ها    يفرهنگ  ييتوجه به تكثرگرا   
كه حقوق زنان     (ي و بوم  ي حفاظت از فرهنگ هاي محل     ي برا ي جهان ي مهم، تلاش  ينا.  اهميت است 

 يه عل يض تبع شكالايه    كل ي امحا يون كه كنوانس  ي امر ؛كنديمرا مطالبه   )   از آن متأثر است     ياربس
 يشيدن بر اند  يون اهتمام نگارندگان كنوانس   يگر،به عبارت د  .   است يدهزنان، نسبت به آن غفلت ورز      

 ين آنان ا  ي چرا كه تلق   ، بوده است  يت زنان فارغ از هر فرهنگ و مل       ي و همسان برا   يكسان  ييراهكارها
 و  ي فرهنگ سنت  يد بر مبنا  ي شو م يل تحم يت جنس ي ناروا كه بر مبنا    يضبوده است كه هر گونه تبع     

 فراموش كرد كه حقوق زنان در جوامع گوناگون با فرهنگ و             يد نبا ي ول ي گردد، م يه جامعه توج  يلاص
 ياري زنان در بس   ي دارد؛ به عنوان مثال زندگ     ي آن جامعه ارتباط تنگاتنگ    ي و بوم  يسنت و عرف محل   

 به  ي اشاره ا يض، به تعر  ي حت نوانسيون در ك  ي گشته است؛ ول   ين مؤمنانه آن ها عج   از كشورها با نگرشِ   
 مواجه گردد   ي جوامع ي و واپس زدگ  ي واكنش منف   با لذا ممكن است  .   نشده است  ين و د  يده عق يآزاد

 /ت به جهاني شدن حقوق زنانرويكردهاي گوناگون نسب                                /���
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 كه حفاظت از      ي شود م يدالبته تأك .   است  شده يده با مذهب در هم تن        ي فرهنگ يان هايكه بن 
در نهايت، به نظر مي رسد،   .  د لطمه نزن  يتي كه به عدالت جنس    ي باشدجا روا م   ا آن  ت ي فرهنگ يتفاوت ها
 ي كه بر مبان   يراندر ا )   و مقررات  ين قوان يسازي يكسان  به معنا ( به جهاني شدن حقوق زنان        نسبت
 ي كه با نگاه    ؛ چرا بخش باشد   الهام ي تواند م يني د يشان نواند يد استوار است، افقِ د     ي و فقه  يشرع
 تا  يند، جاودانه آن را از غبار زمان و مكان بزدا           يام اسلام و پ   يخي فراتار يقتنه قصد دارند حق   مؤمنا
 اين نگرش خواهان گذر از فقه به اخلاق           . مدرن منطبق سازند     خرد و تجربه  بشرِ      آن را بر    بتوانند

تي دين  است، در واقع، تحقق يك حقوق اخلاق محور براي زنان كه مبتني بر ارزش هاي گوهري و ذا                 
 فهم و برداشت فقها و      ي تواند م  است و   نگاه ارزشمند  ين ا .است غايت مطلوب انديشمندان ديني است     

 يكرد رو ي نگران يد با يول.  يد نما يف است، تلط  يل و فرهنگ عصر تنز     يخقانونگذار را كه متأثر از تار       
نسبت به خرد عام  ينداران د ي اعتمادي را ملحوظ داشت و ب     يني د ي حفاظت از ارزش ها   يعني  ياصلاح
 متفاوت  يده هاي را با تبادل نظر و به بحث گذاشتن آرا و ا                ي مدرن حقوق بشر    يم و مفاه  يجهان
 به خرد، علم    ي توجهي گذشته و ب   ينكه توقف در قوان    بايد دانست    . برد يناز ب )  يجهاني شدن اجتماع  (

 زمان  ينلام در وضع قوان    اس ين چرا كه د   ؛ دارد يرت مغا نيز  ين با روش شارع در تقن      ي،و تجربه  بشر  
 ين معمول جامعه احترام گذاشت و قوان        ي و خانوادگ  يخود به علم، تجربه، عرف و ساختار اجتماع         

 كه عدالت است     شرع حكم ديگر ، به منظور اجراي احكام الهي،       گاهى  «. نمود ييدمتناسب با آن را تأ    
 ؛ با ن از قواعد اصولى استفاده كرد     توا احكام، مى    براى جمع بين اجراى عدالت و      شود؛ گذاشته مي  كنار

كسى كه تقوا را رعايت       گويند حتى اگر دشمن هستند عدالت را رعايت كنيد و          وجود احكامى كه مى   
أَلاّ تَعدِلُوا، اعدِلوا هو أقَربَ      ولا يجرِمنَّكمُ شَنĤَنُ قَومٍ على       (ترين شخص به خداوند است        كند نزديك 

اى كلى را در نظر دارد و براى           قاعده   نيز همانند قانونگذار،    ه شارع گردد ك  مشخص مي  81)للِتَّقوى
ى عدالت در   ابراى نظر قانونگذار و شارع كه اجر         اگر.  كند اعمال آن قاعده كلى قواعدى را بيان مى         

 .)7، ص 1380آقابابايي، ( »گذارد تأثير مى نيز احكام شويم، در استنباط ها است، نقشى قائل همه زمان

 يرد قرار بگ  يني مورد بازب  يني د يشان را داراست كه با نگاه نواند      يت ظرف ين ا يران ا ين قوان ين، بنابرا
تفاوت .   غافل شد  يد است، نبا  يدها مق   دوم به آن   يكرد كه رو  يي از اصول و روش ها    ير مس ينو البته در ا   
كه هر چند    چنان واضح و مبرهن است       ي اجتماع يات و مقررات مربوط به زنان با واقع        ينفاحش قوان 

 ين دانست ا  يد با ي ول ي دارد، مقررت وام  ين در ا  ي هر چند جزئ   ي بار قانونگذار را به اصلاحات     يكسال  
 ييراتي در ادله، تغ   يشي نظر و بازاند   يد با تجد  يدبلكه با ؛  بردي  نم يش از پ  ي كار يچكان اصلاحات قطره 

 ي به جا  ين، و وضع قوان   يندو ت ي برا ين كه ا ي به معنا  يدنظر تجد ؛ كرد يجاد در حقوق زنان ا     ياديبن
 كه از سنت و قرآن      ي به قواعد و اصول    ي توان م يات و روا  يثاستناد و استدلال به سنت و مجموعه احاد       

 است و در    يتي كه متضمن عدالت جنس     يبه خصوص آن اصول قرآن     .  استخراج شده، استدلال كرد    
ها را در     آن يشاره كرده و برابر    زنان و مردان ا    يف حقوق خانواده به متقابل بودن حقوق و تكل         يطهح
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 تا  يرند منظورِ نظر قانونگذار قرار گ     ي تواندباشد و م  ي  روشنگر م  يارتمام مسائل متذكر شده است، بس      
 . برودين از بيز با شرع نين قوانفتترس و هراس از مخال

 

 پي نوشت ها
1. Globalization 

2. Tayyar 
3. Ali Babaei 
4. Shishehchiha 

5. Bateni, Razavi, Mohammadi & Ahmadinia  
6. Golmohammadi 
7. Nayef Al-Rodhan  
8. Puvimanasinghe 

9. Bartelson 
10. Carnegie endowment for international peace, global policy program, p.1 

11. Giddens 
12. Waters 

13. The Borderless World 

14. Ohmae 
15. Nash 
16. Natural 
17. Unification 
18. Uniformisation 

19. Harmonization 

20. Delmas-Marty 

21. Jalali & Maghami 
22. The Convention on the Political Rights of Women 

23. The Convention on the Nationality of Married Women 
24. The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration 
of Marriages 

25. The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW) 

مورد پذيرش مجمع     1979  دسامبر  18  كنوانسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زناني كه معاهده اي بين المللي است و در             
به اجرا  )  سي روز پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق           (1981  سپتامبر  3  عمومي  سازمان ملل متحد قرار گرفت و در       

با نگاهي كلي به كنوانسيون درمي يابيم كه در اين كنوانسيون به محو تبعيض در آموزش، كار، سلامت و محو تبعيض                       .  رآمدد
در زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و محو تبعيض نسبت به زنان روستايي در كنار برابري در مقابل قانون، محو تبعيض                       

ي، برابري در زندگي سياسي و اجتماعي، حقوق برابر از نظر تابعيت و حق زنان به                   نسبت به زنان در ازدواج و روابط خانوادگ        
 ).28، 1388، 82رواسيان كاشي(نمايندگي كشورشان در سطوح بين المللي پرداخته شده است 

26. Hakimpour 
27. Nabavi 
28. Tusi 
29. Najafi 

 و شبهها) طالق(إزاله قيد النكاح بصيغه  .30

31. Khomeini 
 .لزوجة عليه فضلا عن رضاها بهلا يعتبر في الطلاق اطلاع ا .32

 /رويكردهاي گوناگون نسبت به جهاني شدن حقوق زنان                                /���
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33. Mehrpour 
وإِذاَ طلََّقْتُم النَّساء فَبلغَنَْ أجَلهَنَّ فَأَمسِكوهنَّ       «...  اگر مردان تصميم بر طلاق داشتند      )  227/بقره  (»...وإنِْ عزَمواْ الطَّلاَقَ  « .34

 و  ي آنان را به خوب    يد يا  زمان عده فرا رس     يان و پا  يدن را طلاق داد   هر گاه زنا  )  231/بقره  (  »...أَو سرِّحوهنَّ بمِعرُوفٍ    بمِعرُوفٍ
 )5/تحريم(و ) 1/طلاق(، )49/احزاب(و نيز ... يكي رها كنيد آنان را به نيا و يد در خانه نگه داريسازگار

 و  يتحقوق زوج  حق و عدالت را درباره        يت رعا يتيم به هنگام ازدواج با دختران        يدترس اگر مى «اين آيه اشعار مي دارد؛       .35
 فاَنْكحِوا ما    يتامى الْ يو إنِْ خفِْتُم ألََّا تقُْسِطوُا فِ       (»يد برو يگر و به سراغ زنان د     يدها چشم بپوش    از ازدواج با آن    ييداموال آنان ننما  

 و ثلاُثَ و     مثْنى  (»يدب كن  چهار نفر به همسرى خود انتخا      يا سه نفر    ياها دو نفر     از آن   «:يدفرما  مى سپس).  طاب لَكُم منَِ النِّساءِ   
باعدر مورد  ( عدالت را    يدترس اما اگر مى    «: در صورت حفظ عدالت كامل است       ين ا اضافه متذكر مي شود؛   بلافاصله   سپس).  ر

ا تعَدلِوُا  فَإنِْ خفِْتُم ألََّ    (يد بر كنار باش   يگران تا از ظلم و ستم بر د       »يد همسر اكتفا كن   يك تنها به    ييد ننما يترعا)  همسران متعدد 
 ).فوَاحدِةً

36. Tabataba’i 
37. Tabataba’i Yazdi 
38. Gorji 

 كند  يار با داشتن زن همسر دوم اخت       ي تواندمرد نم « اشعار مي داشت؛     16اين قانون در مقام اعمال محدوديت در ماده           .39
ـ 4،   زن از شوهر   ينتمكعدم    -3يي،   زناشو يف وظا يفايعدم قدرت همسر اول به ا       -2 ، همسر اول  يتـ رضا 1:  يرموارد ز   مگر در 

 زن به   يـ ابتلا 6،  8 ماده   8 زن وفق بند     يتـ محكوم 5،  8 ماده   6 و 5ي امراض صعب العلاج موضوع بندها     ياابتلاء زن به جنون     
مفقودالاثر و  ب  ي غا -9،   بودن زن   يم عق -8،   از طرف زن    ي خانوادگ يـ ترك زندگ  7،  8 ماده   9 مضر برابر بند      يادهر گونه اعت  

 در دو نسخه به دادگاه       ي تقاضانامه ا يد با متقاضي«:  ي داشت قانون مذكور مقرر م     17 ماده   و.  8 ماده   14 بند   شدن زن برابر  
 به همسر او ابلاغ     يدگي وقت رس  يين نسخه از تقاضانامه ضمن تع     يك.  يد نما يد خود را در آن ق     يل تقاضا ي و علل و دلا    يمتسل

 عدالت در   ي مرد و اجرا   ي مال يي و احراز توانا   ي از زن  فعل   يقرت امكان تحق   و در صو   يدادگاه با انجام اقدامات ضرور      .خواهد شد 
 ي همسر اول باق   ي حق برا  ينحال در تمام موارد مذكور ا       به هر .   خواهد داد  يد همسر جد  يار اجازه اخت  16يك  ماده   مورد بند   

 اجازه  يل با داشتن همسر بدون تحص      يگاه مرد   هر.  يد عدم امكان سازش از دادگاه بنما       ي گواه يكه اگر بخواهد تقاضا     است 
 ي مجازات مقرر است برا    ين هم ، سال محكوم خواهد شد    يك از شش ماه تا      ي به حبس جنحه ا   نمايد،دادگاه مبادرت به  ازدواج     

 ي اجرا يفري يا  ك يب تعق يدر صورت گذشت همسر اول    .   كه عالِم به ازدواج سابق مرد باشند       يدعاقد و سردفتر ازدواج و زن جد      
 ». موقوف خواهد شديدت فقط درباره مرد و زن  جدمجازا

چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از                      «:   مقرر مي دارد  49ماده   .40
 به ثبت   رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام                        

اين مجازات در مورد مردي كه از        .  واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود                 
 ».ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است

41. Safai & Emami 
42. Aghababaei  
43. Nasr 

ساختار بدن يا عملكرد زيستي آن ها فرو كاست، بلكه افزون بر آن، از نظر               تفاوت ميان اين دو جنس را نمي توان صرفاً به            .44
خصوصيات رواني و مزاجي، سنخ هاي روحاني و حتي در مبداء منطوي در كُنه ذات الهي كه در مقام ذات ربوبي اصل و منشاء                         

پيكر مردان خود   ...  ت هايي وجود دارد  دوگانگي اي است كه در مرتبه  عالم صغير به صورت زن و مرد ظهور يافته است، نيز تفاو                 
لذا در ميان دو    ...  انعكاسي از عظمت، قدرت و مطلقيت است و پيكر زنان بازتابي از زيبايي، رحمت و بركت و بيكرانگي است                     

 ).88همان، ص(جنسِ انسان به صورت توأمان هم تكميل گري وجود دارد و هم رقابت، هم اتحاد و هم تقابل 

45. Motahhari 
46. Rashid Reza 

47. Taleghani 
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48. Fadlullah 

 )19/نساء(» ...و عاشرُِوهنَّ باِلمْعرُوفِ« .49

50. Sanei 
ان تزويج الزوجه الثانيه فيما كان موجبا لمشقه الزوجه الاولي و كان ايذاء لها و مخالفاً للمعروف يكون حراما ايضا                           ...« .51

 »..بحرمه الايذاء و بكونه معاشره للاولي بالمنكر و غير المعروف

 »..تحصيلاً لرضايتها، أو إخفائه علي نحو لا تعلم به يكون جائزاً« .52

53. Rafii 
 يون كنوانس 17 است كه به موجب ماده          معاهده ين ا ي نظارت بر حسن اجرا     ي برا ي زنان نهاد  يه عل يض رفع تبع  يتهكم .54
 يشنهادها يا ر ارائه پ   و د  يون عضو كنوانس  ي از كشورها  يده رس ي گزارش ها ي بررس يته كم ين ا ي اصل يفهوظ.   شده است  يستأس
 الحاق و پس از آن هر چهار        يب يا  سال پس از تصو    يد يك  با يتهگزارش به كم  .  هاست گزارش  ي بر اساس بررس   ي كل يه هايتوص
 http،//www.ohchr.orgك، . ر.يرد بخواهد صورت پذيتهگاه كه كم  هريا و يك  بارسال 

55. CEDAW, General Recommendation No.21، Equality in marriage and family relations, 

13th session, (1994), para 14 

56. CEDAW, General Recommendation No.29 Economic consequences of marriage, family 
relations and their dissolution, 54th session,(2013), para 26&27 

57. Kar 
. )98؛ انعام   189؛ اعراف، 13؛ حجرات،   11؛ شوري، 1نساء،(ن   از ماهيت انساني و لوازم آ         برخورداريساوي كامل در     ت .58

 ؛ نحل، 124  نساء،(  طي نمودن و سير راه تكامل انساني و نيل به قرب به خدا                و  تساوي كامل در عبوديت نسبت به پروردگار       
؛ 26  ؛ نور، 68  و  67  توبه،(   تساوي كامل در امكان انتخاب جناح حق و باطل، ايمان و كفر                  ؛)35  ؛ احزاب، 72  ؛ توبه، 97

 يت متقابل قائل شده است، ولا     يتمن ولا ؤ زن و مرد م    ي برا يه آ ينا)  71/توبه(يف   در حقوق و تكال    يتساو.  ...)و  43  آل عمران،
 يمعروف و نه  ه   مهم امر ب   يضه زن با مرد در فر     يتساو.   از منكر مي كنند   يمعروف و نه  ه   امر ب  يكسانزن و مرد    .  يكديگرامت بر   

 يضه دو فر  ين موظف به ا    گز نمي داشت هر  يي توانا اً نمي گذارد كه زن اگر ذات       ي باق يدي ترد يمانيتقابل ا  م يتاز منكر و ولا    
ومنِْ آياتهِِ أنَْ خلََقَ لَكُم منِّْ أنَفُسِكُم أزَواجا لِّتَسكُنوُا         «تساوي در زندگي زناشويي و متقابل بودن روابط ميان زن و مرد؛             .  نمي شد
 ).187بقره، (»  ...هنَّ لِباس لَكُم و أنَْتُم لِباس لهَنَّ... «). 21، روم(» ...إلَِيها
 ).34/نساء( .59

 ).228/بقره(و ) 34/نساء( .60

اين )  27و21/نجم(،  )117/نساء(،  )41 و   40/اسرا(،  )39/طور(،  )154 تا   149/صافات)  (60 تا 57/نحل(،  )19 تا   15/زخرف( .61
 .تگان دختر خدا هستند و قرآن اين تلقي را نفي مي كندآيات مربوط به اين تلقي اعراب است كه فرش

 )21 و 20/نساء( .62

63. Alijani 
 و احوال و رفتار     يني با نظر كردن بر متون د      ي، و به مدد ابزار خاص     ي از گزاره ها كه از راه خاص      يا  مجموعه يني،معرفت د  .64
 ).162، 1387دباغ، (اند   حاصل آمدهيني ديشوايانپ

65. Dabagh 

 )82/نساء( .66

67. Mojtahed Shabestari 
در جاهايي كه مصداق عدالت روشن بود،       .  از عدالت در آن عصر تعريف مشخصي وجود داشت و مصداق هايي در نظر بود               .68

پيامبر .  پيامبر به مراعات آن مصداق تأكيد مي كرد و در جاهايي كه مصداق هاي ظلم روشن بود، امر به اجتناب از آن ها مي كرد                     
دعوت وي عدول از ظلم زمانه به عدل زمانه بود و             .  ائل غير قابل درك براي مردم نياورده است        در اين زمينه ها هيچ گاه مس      

مثلاً وقتي پيامبر مردم را از ظلم كردن به بردگان يا اسيران جنگي نهي مي كرد، مردم                 .  مردم ظلم و عدل زمانه را مي فهميدند      

�
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با عدل فهميده شده در آن عصر، حقوقي را براي بانوان در برابر              همين طور وي متناسب     .  كاملاً معناي اين نهي را مي فهميدند     
 ).345 و 344 ، صص1379مجتهد شبستري، (همسران قائل شد و آن حقوق را متناسب با مصداق هاي آن عصر تعيين كرد 

ئل شد،  تأكيد بر عصري بودن عدالت گرايي بدين منظور است كه بايد بين شكل و روح عدالت گرايي پيامبر تفكيك قا                       .69
پيامبر يك انسان بوده و در شرايط تاريخي  ـ  اجتماعي معيني عمل مي كرده                .  شكل عصري بوده است ولي روح پايدار است         

محدوديت هايي داشته است و در نيكي هايي كه مردم را به سوي آن ها دعوت مي كرد امكانات نامحدود نداشت و مطابق                     .  است
 به خاطر تغيير در شرايط تاريخي و تحول در محدوديت ها و غيره نبايد قصد و گرايش                   از اين رو  .  شرايط عمل مي نموده است   

لذا در پيروي از آن بزرگوار بايد فهميد امروز عدالت           .  پيامبر را كماكان در همان محدوديت ها و شرايط تاريخي، محصور نمود            
گرايي پيامبر را در جامعه اي نوين متجلي         چيست و چگونه تفسير مي شود؟ كسب آگاهي و عمل در اين مسير روح عدالت                  

 ).346 و 345، صص 1379مجتهد شبستري، (خواهد نمود 

70. Malekian 
71. Abu Zaid 

72. Alavitabar 
 ).286/بقره( .73

 . سوره نساء8 و 6يات آو سوره بقره  240 و220، 180يات آ .74

 ).19/نساء( .75

76. Yusefi Eshkevari 
77. Sandra Harding 
78. Mehrizi 

اري تطبيقي به مداقه در دو تفسير بانو امين اصفهاني و تفسير گرانقدر الميزان مرحوم علامه                 نويسنده در اين مقاله در ك      .79
طباطبايي پرداخته است و آيات مرتبط با حقوق زنان را مقايسه كرده است، وي ابتدا در مورد تطابق شرايط زماني دو نويسنده                       

 كرد، يعني در دوره اي كه هنوز خيلي از اين حرف هاي              سالگي فوت  96 در   1362بانو امين در سال     «:  چنين سخن مي گويد  
جلد است در يك دروه  هفده، هجده ساله نوشته          15تفسيرش را هم كه     .  اصلاً در ايران مطرح نبود    »  روشنفكري و نوانديشي  «

 است كاملاً سنتي و     بانو امين آدمي   .  هم زمان است تفسير الميزان    كه تقريباً با دوره  تأليف       52 تا سال    37است، يعني از سال     
كسي نيست كه بگوييم تحت تأثير فضاهاي روشنفكري تفسير كرده          .  اجازه  روايت دارد  .  چند اجازه  اجتهاد از مراجع بزرگ دارد      

من تفسير بانو امين را از آياتي كه محل بحث و سخن است با تفسير هاي                  «سپس به بيان موارد اختلاف مي پردازد،        »  .است
بعضي جاها ايشان تفسيري همانند تفسير هاي سنتي ارائه        .   و دريافتم كه دو گونه برخورد با اين آيات دارد           ديگر مقايسه كردم  

مثلاً در تفسير   .  حال بعضي نمونه هايش را ذكر مي كنم     .  كرده، ولي بعضي جاها با تفسيرهاي مشهور و رايج مخالفت كرده است            
چند قول را   »  ا ني شئتم«كه از آيات محل بحث است، در مورد         )  223/بقره(»  ...ثَكُم أنََّى شِئْتُم  سĤؤكُُم حرثٌْ لَّكُم فَأْتوُاْ حرْ    نِ«آيه   

ايشان در جمع بندي نهايي اشاره دارد به اين كه در         .  بعضي گفته اند ا ني شئتم يعني هر جا، كيف شئتم، متي شئتم         .  نقل مي كند 
ي باشد كه به مسئله توليد نسل برگردد و مي گويد بعضي ديدگاه هاي فقهي             واقع، روابط زن و شوهر بايد روابط متعارف و طبيع         

 و«ايشان در مورد آيه      .  اين هم به نظر من نكته قابل توجهي است         .  را كه در كتاب هاي فقهي وجود دارد، نمي توانيم بپذيريم         
.  تر سخن گفته اند، اين آيه دلالت دارد به برابري حقوق زن و مرد             خيلي صريح )  228/بقره(»  ...لهَنَّ مِثْلُ الذَِّي  علَيهنَِّ باِلمْعرُوفِ    

بعد توضيح مي دهد كه تعليمات قرآني و بلكه تمام           .  زنان را بر مردان حقي است مثل اين كه مردان را بر زنان حقي است                 
يكي از اصول فطرت و      مقررات و دستورات اسلامي  بر ميزان اصول اجتماعي و مطابق عقل و منطق استوار گرديده است و                       

قوانين مدني و اجتماعي حقوق زناشويي و قوانين ازدواج است كه بايستي روي قاعده و ميزان صحيح وضع شده باشد و قرآن                         
به تمام ترين وجه و صريح ترين قانوني كه اهل فن مي دانند، چنين قوانيني را بنا گذاشته و پس از آن كه زن و شوهرها را در                            

ساوي قرار داده، در تمام شئون اجتماعي، فردي، معاملات و معاشرات، تمام شان را برابر قرار داده كه از اين                      حقوق زناشويي م  
نظر به مساوات زن و     )  187/بقره(»  ...هنَّ لِباس لَّكُم و انتُم لِباس لهَّنَّ      و...  «:  شايد آن جا نيز كه مي فرمايد    .  آيه استفاده مي شود  
بانو امين مي گويد قرآن وقتي زن و مرد را به لباس و قامت             .   مساوي با قامت و قامت مساوي با لباس است         مرد دارد، زيرا لباس   
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بانو امين  .  تشبيه مي كند، اين ها برابرِ هم هستند و از اين استفاده مي شود حقوق برابر زنان و مردان در تمام شئون خانوادگي                      
ازي نقل مي كند كه اينها گفته اند خدا زن را از دنده چپ مرد خلق كرد و اين درست                   در مورد آيه  اول سوره  نساء از ابوالفتوح ر        

وي با ذكر تفصيلي اين روايات، در        .   نقل مي كند كه مي فرمايد اين ها دروغ مي گويند        )ع(چند روايت هم از امام صادق      .  نيست
... «در تفسير آيه     .  فرينش زن از دنده  چپ مرد     چند صفحه بحث كرده است كه اين آيه  نشان دهنده  حقيقت واحد است، نه آ               

به معني  »  نشوز«هم چنين مي گويد   .  مي گويد اين امر، امر ارشادي است و ديگر وارد بحث نمي شود            )  34/نساء(»  ...واضرْبِوهنَّ
 در پي داشته    سرپيچي از اطاعت شوهر است از روي تكبر و بعد مي گويد اين حكم ارشادي است نه مولوي كه وجوب و لزوم                       

اين ها .  در علم اصول فقه مي گويند اوامر ارشادي يا ارشاد به فهم خودتان است يا ارشاد به سيره  عقلا يا ارشاد به عرف                         .  باشد
 ).56همان، ص(مواردي بود كه تقريباً مخالف تفسيرهاي سنتي است، نه مخالف همه  تفاسير، بلكه با نوع تفاسير 

80. Kadivar 
 .8/مائده .81

82. Ravvasiyan Kashi 
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